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في شر ح مااشكل من مصادرات كَثاب اقليدس 


للحكم كير 1 أ أهيم 


با كنيشه رسالة خطى كتابخانه 


عق طبع أزروى ل سخه . «خصوص :اشر است 


ظهران - اسفنك #06؟ 


910011 
مطبعه شيروسن 


مقدمه 


-١‏ نسخة ابن رساله 


آنحه كهدر كتب مختلف أن تآليفات خيام اسم برده ميشودعبارتستاز: 
١‏ رباعيات؛ كه بارها بفارسى انتشار ياقته. مهمترين جاب 
فارسى ‏ يكى جاب ,فارسى باهتمام « روزن » 27 و ناشر ابن رساله و 
)١(‏ بحاست كه در أبن وساله ادا إسم روزن برده شود . 
و « فريدريك روزن » از دوستداران آثار شرق بود . كر جه 
اشتغال رسمى أو أمور دببلوماسى بود و همدتى هم سمت وزارت امور 
خارجة آلمان را داشت و بطور فرعى در فن. مستشرقى قدم ميكذاشت 
معذلك كتب مقيد اتتشار داده است كه از آن جمله ترجمة نظمى 
رباعيات .خيام به المانى ». رسالة « هاروت و ماروت » ء «ايران درسان 
وصوير ». جاب فارسى رباعيات وغيره ميباشد . 
حاندكة كر خواهم حكرد در اتشار كتاب حاضر نين كمك 
مفندى ,كرده است .. : از'ده:سال. قبل اكه نكازنده» إين رساله رااستتساخ 
اكريدة أم انا نكما مثن. ابن دوست ون /أحظان [كقار رشالةون|: داعت 
ولى ابن ؤقنى طلوع ميكند كه او تازه غروب كرده است . ميتوان 
فيشديكه «تأئن أو اين + مش مد جندز تل :نوا تكن نحوطه النتء 
جاب فارسى مزبور رباعيات ازروى نسخهاى تاريخ 7١‏ هجرى 


يعنى از روىقديمترين سخ خطى رباعياتاست . 


1 

ديكرى جاب تركيه(" است. :رجمه رباعبات نيز بزبانهاى مختاف 
انتشار يافته است ©, 

؟ ‏ رساله در جبر و عقايله (©) 

+ زيج «الكشاهى كه خيام جزء ٠ؤافين‏ آنست 

م رساله در طبيعيات (*) 

ه - رساله در وجود (6© 
5 - رسالة در كون و تكليت 0 
/ا ‏ هقاله در تعيين نسبت طلا و قره در آليادٌ آنها ؛ ) 


م رسالة لوازم الامكنه راجع بتغيير فضول ؛ 


به جند قطعه شع عربى ؛ 


٠‏ بك مقاله در رسال روضه القلوب؛ لك 


(9) نشر رضا توفيق فيلسوف با ترجمة نر كى. 

(؟) مرمثرين ترجمة رباعيات ترجمة « فيس جرالد » باتكليسى 
أست كه باعث اشتهار خيام در ممالك غرب شده استث . اهميت ترجمة 
انثا روزن نظم بودن آن و مطابقت: آن بسا اصل است ٠.‏ ترجمة 
جديدى نين بالمانى اشثار يافتهداست . 

()اجاب بارس ١هلم١‏ باهتمام « وبكه » با اضافات بفراسه . 

(ه) بنا بر قول شورزورى ؛ 

(5) اين رسالهفارسى ونسخة آن درموزءٌ بريّانىاندن موجوداست. 

(0) نسخه اينمقاله در كتابخانه كوت » موود است عين ابن 
ضوخ بواشتله عنكمق وكفيشه د ر ]انح ىاكتان التشارعادة شد . 

(4) كشف كريستن زن ؛ 


11 


,مشكلات :الحسات (8) 

ع ابكهقاله در جشكى :كه اخيراً درهصر حاب ششندهاست 

و بالاخره ١#‏ رسالة حاضر . 

تنها نسخة كامل اين رساله در كتابخانة « يدن » هولاند موجود 
است . يكشقسمت. ناقص ازمقالةاولآن جزء كنب متفرقه يافت»يشود (*) 


موقيكه جاب فارسى رباعيات در برلين ازروى قديمترين نسيخرباعيات 


طبع هيشد ها جديت كرديم بتمام تاليفات خيام دسترس بيدا كثم. ]نجه 
كه در كتابخانة دولتى يروس موجوديود (ماتد حجر ومقابله) ازآنحا 
تحصيل كرديم و آنحه در خارج بود بوسائل مختلفه بدست آورديم 
مثلا ندخة رسالة كتابخانة كوا » راعكاسى كرديم كدكليشة آن آخر 
كاب جاب منشود و نكمت كتاياله دولى ربر وس تشينة خطىرسآلة 
حاضر را از هولائد بيرلين آورديم ودر آنجا تكارنده آنرا يسال 
ه؟ة استساخ كردم. 

اين تسحه بمئزلة يك جنك رياضيات إست . قطع نسخة اصل 
اه ساتيمتربا أوراق زرد و باره كدشامل رسالات ذيل است: 

احكام التجوم أز هرهس » 

اختيارات الامام از الكندى 

زيج طباسان ء 

استخراج الابعاد بذات الثعبتين ( راجع باستعمال: بر كاز بفارسى 

جدول ) 

مسائل الجيز و المقابله از اب كامل. بصزى. ء 

ظرائف الحساب از همين مؤاف 

(ه) :أسماين رسالهرا كار ندءدر تسككة نخطى ليدن يداك ردهام ؛ 

(1) بجزء تأليفاث -خواجه؛ نصين حر كتابيخانة سنهسالار .طبزان:!. 
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المسائل الحساببيه از ابى زيد الفارسى امتحان ازابى حفص السحرى 

رجالة حاضر شرج م اشكل دن مصادرات كنتاب اقايدس 

كتاب الجبر و المقابله از خيام . 

جزء فبرست اول نسخه سه رساله نيز اسم برده شده ولى در 
نسخه موجود نيست و آن سه عبارت است از هشكلات الحسابتالتفْ 
خيام » الفوائد المتفرقة الحكمهء رسالافى دقع الغهمن الموتازابى على 

در اتنداى سعذه تواريخ هحرى ويزدحردى ٠»‏ أساه_ى 

زيجات شامى » خافى ٠‏ علائى ء قانونى ٠‏ قاطر ٠‏ فاخر . كامل.ابوالحسن» 
محسطى بطلميوس ء أحمد محمد ء بيرونى . حامد اومان وغيره 
تقسيم ساءات و درحات . جدول الارث دبده ميشود. 

هن تمام رسالات نسحة مزيور را استاسات 000 أم و در 
صورث فراهم شدن وسايل مادى بقيه را نيز اشثار خواهم داد . 

اما اين رساله اهميت مخصوصى دارد . از نظر موضوع جنانكه 
ذبلا ذ كرخواهد شد بواءطة اتقاذ از عندسة اقليدس اعميتمخصوص 
بدا ميكند يكاحتصاصديكر ]زمر وط باهميتتاريخى خود .نسخةاست. 
واين اهميت بواسطه عبارتى ابت كه در آخر رساله نوشته شده است. 

درانحا ميخوانيد ؛ « و كان بخط الشيخ الامام عمر بن أبر أهيم 
الخيامى. . . . دوقع الفراغ منتسويد هذا البياض يلد0© فى دارالكتب 
« ماك » () ف اواخر جمادى الاولى سنه سبعين و اربع ماه © , 


)١(‏ أن محل در:نسحه ءآصلى نز:اسقيد: اش ٠‏ تحقيق .آن: ال نطى 
تارردحى مم الست 
(؟) هويت إأين .دارالكتب بن تكارنده :معلوم نشد. :ما زكوالت 


7ع 

« تمت الرساله على يدى مسعود بن محمد بن على الحلفرى فى الخامس 
لقان له حصن عدره واشتفر ماله : :1 

از ابن عبارت واضح ميشود كه نسذة ليدن ازخط خود خيام 
كمى . س از تاليف كتتاب استساخ شده و حون نسخة <اضر از 
روى. نسخه ليدن جاب شده بس در حقيقت ,ا واسطهٌ يك نساخ ازخط 
خود خيام بطبع رسيده است و حال آنكه. جنين نزديكى باصل وخط 
مؤاف دراين. قبيل نسخ خطى كم ديده ميشود . جون كناب علمىاست 
مصون ماندن. آن از دستبرد تصرفات ارزش مخصوصى را حائزاست. 
ا بك طارت رذككر اآخر كنات جين بر هنايك كه اسيته سال تيه 
هجرى .درجامع سلطان بايزيد بوده است . 

در بابان ادن قسمت منذ كر ميشويم كه 0 واه كستكة 


بابنذكتاب ذعلاقه است بابد قلباً از « روزن » كه دراتقال نسخه 


مرليرن واكف اجازءٌ طبع از هلاند اقدام اساسى كرده و شهيد زاده 
كه در تحقيق كلمات ناحوانا ء تهيه كليشه و وسائل طبع و صيرفى كه 


در تحقيق بعضى فعانى وتصحييحو مطابقه مطبعى وتحديد نظر درمقدمهعربى 
هماه :فيس كر ده| ندمتشكر بأشيم ٠.‏ 

أما اهميت زياد اين رساله وقنى واضحتر هيشود كه ما موضوع 
واهميت موضوع را درعلم جديد امروز بشناسيم . بنابراين درقسمت 


دوم به سان اهميت مححتويات رساله مير دأزيم : 


آ/ا 
مسيم رساله 

مقالة اول رساله زاجع بمتوازيات » دوم در باوة نسبث وتتاسب 
و سوم .در خصوص نابت «وّلفه است ٠.‏ 

در ابن موقع كه هندسة اقليدس كان شديدى <وردء است از 
لبق سه مبيحث مقالة اول كه مربوط بندسه است در بدو امر توحهرا 
خيلى بخود خاب ميثمايد . 

هندسة اقليدس. يكى از شاهكار هاى عامى است . هيج علمى 
بادازء البن ا جندبه ؤس كى) ثابك ومؤازى شكرحه سكا كر .سدقت 
اسول اين هندسه را مطالعه كنيم ذواهيم ديد با جه مهارتى آن مبندس 
زبزدست ساحتانياق لرفك تكلغئرا بر روى هم بنا كزده وساد كن 


آن بحدى است كه ها آنرا نقربا بدون تغيير «نوز هم در مدارس 


خود مياهوزيم . اكرجه البته تمام جزئيات ازخود اقايدس نيست ولى 
در هرحال ببناى ساحتمان كلى عمل اوسث . أما ابن علم درعين أيشكه 


خصوصياتى دارد خارج از قوانين عمومى نميتوانست باشد . از همان 
زمان تولد. إنهندسهء نطفهدهاى .«خالفت با آن نيز توليد شده دزجريان 
سالبل و قرئها ويافسر كرونب بالاخري ونست سننة اميش كل فارمان 
دجار .بحران ميكردد . 

اولين آثار مخالفت با هندسة اقليدس در قرن بنجم ميلادى از 
طرف د روكوس » ات (00.. إين) ايقاد و وكلوس ين زد زستولاى > 
توازى است . أما اين تعرض مورد توجه واقع نشد . در قرون 


(1) وافل كر كنات « زمانات مكان كت ماقء © 


ا 

وسطى فككر تعرض بر همين بوستولا ب«مالك اسلامى قوذ ميكتد . 
ابن هيئم ( صاحب كتاب معروف مناظر و مرايا ) » خيام وخواجهنصير 
بدين نكنه توجه مينماشد . ولى اين جديت علماى شرقى در تكامل 
هندسه بى أثى هيماند يعنى ا امروز هم كه اين رساله اتشار مى يابد 
مورخين علوم به تعرض خام و هشت قضيه كه او براى رفع اشكال 
بيشنهاد كرده است و همحنين اتقاد خواجه .از خيام و جديت جديد 
أو براى بان اشكال مطلع. نيستند . انتشاز اينرساله اين اهميتميخصوص 
را دارد كه مطالعات و تصرفات علماق شرق را در هندسة اقليدس 
واضح ميكند . 

باوجود طوق «ختافى كه بجبت. اثبات قضية توازى موحجوداست 
باز هم بابد اقرار كرد كه در تمام حالات يك جاى شك وحالت عدم 
رضايت هتنطقى براى فكن باقى ميماند ولى درعين جال هندسه اقايدس 
! آنكه بر اين بوستولا با ميثود بنفسه منظم و برإى منطق سليم 
فى تضاد است . 


بوسئولاى توازى در مقابل بوستولا هاى 0 هندسه اقليدس 


خصوصيتى دارد كه كر بدان توجه شود علت عدم بيشرفتمتعرضين 


بر قضيه مزبور ( كه خيام نيز از]ناست ) واضح ميشود . 

ادش نثان كاد اسذ اكه اأكر خلاوضيه على أعلن قران 
داده شود ميتوان بوسيلة آنها بتدريج ازقضايالى ساده تر باشكال بغر فجير 
رفته اثنات قضاياى ,حيدء را از اثبات قطاباى سادء تيجه كرفت ء 


اما هندسهدهاى جديد كه مبخواهند مظاق باشند طرق ديك ر عمل 


111/ا 
ميكنند. , جند: أص لكلى را :اساس ‏ قرارداده با أسلوب قباس قضأاناى دنكر 
كه از اين قبيل است هندسة خطى . هندسة «ترى و 
تثورى « مولنيب ليسيته » هحاى رء.ان . 
مثلا در وياضيات جديد بحجبت “حقيق <واص منحنيهاى درجة 
دوم :بدا معادلة كلى مقاطع مخروطى را بان كرده بعد با تحديد 
تدريجى: شرايط دايره » بيضى ٠‏ سهمى وغيره را مشخ ص ميسازند . 


اما كدام بيك از دو طريقه صحيح است ؟ منطق جامد البنونكى 


إن" امنا دو ؤاسسخصوما يفيت اير ابده ولوزى اجتماعى ارتجاعى نوع 


دوم راكه طرفدار اصول عاوى دور ازدست اسث دو دستى «يكيزد 
ولى ديالك تيك در عين ابنكه هر دو را صحبح ميداند بنقص تتهانكى 
از دو طريقه ايمان دارد . 

بطوركلى آنجه كددر مقدمديك غلم يان ميشود بيك ىازحالآت: ‏ 
تعريف ٠‏ بوسئولا » بدببى » أصول هوضوعه . مصادره » فرض وتثورى 
را داره. تمريف معثى و حد مفهوم ها را معلوم ميسازد . يوستولا 
ادعائى اسث حكه امكان عملى كردن آن بدون استدلان قبن شوه 
( مائد قبول امكان ترسيم يك خط 'بين دو نقطه ) ٠‏ بديهى حقيقتى است 
اكه سوان ١‏ اتات كرد ولى صحت منطقى آن بر هر كس واضح 
است ء «اند د كل بزركتر است از جزء » . أكر يك علم مطالبى را 
كد اناك انها برراطر دبكزاسةؤارد كتداء ذرا سوريكة انون شلك 3 
تزديد آنا را قبول كند ه اصول «وضوعه » تاميده ٠يشوند‏ ولى اكراين 
مطالب با شك و ترديد توأم باشئد آنها را« مصادره » نامئد . أكر يك 
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علم براى اثبات مطالب خون قضايائى را موقة بعنوان حقرقت «سلم 


بذيرفت ولى درصحت دائمى آنها اضرار نداشت آنرا فرض ثامند . 
رشت يكفرضيه بوسائل تجربى. بيشثرثابتشود آنرا تورى كوبئد. 

اقلبدس هئدسية خود را با تعريف و بوسئولا و بداهيات شروع 
ركند . 

كتاف اأصول 18 لحت إسث > قل أزاى شناحة سد رشا 
بج بوستولا و بنج بديهى بكار برده ميشود . .أز بنج بوسئولا يكى 
همان بوستولاتوم «عروف توازى اسث كه بيان ميكند: «اكر دوخط 
را خط "الى قطع كند و مجموع دو زاوية داخاة واقع در يكطرف 
قاطع كمتر از * باشد قطعا دو خط اول در يك نقطه متقاطعند.» 
خيام باشتباه ابن بوستولاتوم رأ «صادره ميناء»د و در كناب حاضر برقع 
اشكال آن ميبردازد وها ذيلا در اين «قدمه يان <واهيم كرد حكه 
وحمت اناا كشيده و متوحة خموصوتة أبن بوسولديوء ادر مقا بل ران 
بوستولاتوم 0 نشده است . أها بنج بديهى ابتداى اصرل يشتر 
مربوط به تساوى وباعدم ساوى «قادير ه:دسى است ». سيزده مبخث 
اصول عبار جذ 51 و ررك «توازى الاضلاع ٠»‏ كثير الاضلاع؛ 
0 درتضاناى هَتْدَسق ٠‏ م ل وافرء ‏ واؤاونة"؛ 2 كنثرة 
الاضلاعباى محيط و محاط ؛ ه ‏ نسبث و تتناسب : 5 - تشابه اثكالا 
١‏ - ه اعداد و تصاعدات ؛ 1٠١‏ -. اغداذ اصم ( اين «بحث كار خود 
إقلندس است در صوردحكه در قسمتهاى سابق ء ‏ راضيات قبثاغورث . 
اقوكس وه تت دخالت داشتة ب|سك 4:0 0ك م٠‏ مابوط بهنديلة 


32 21 
فضائى است كه. ناقصض أست ‏ 
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مقدمات يعنى تعريف ها و بوستولاها (آنحه راحكه ٠١‏ اءروز 


بديهى ميتاميم اقايدس كاه جزء :عريف ها وكاه جزء بوستولاها بيان 


ميكند ) اولا مطابق 1نده كه اقليدس قبول ميكند :قصدارد يعنىدر 
اتباحد ورسم كامل نبسدت 2 زائد دارد مثلا درتمريف قطرهم عبور 
ازمر كرا فيد متكيد وهم شرط منكتد كه ذائرة زا بدوجزء ساو 
تقسيم كند ؛ ثانيا ازنظرءتدولوزى اءروز «قدهاتاقليد سايراداتىدارد كه 
براى فبميدن 1نها تكاتذيلرا ميتوانءتذ كرشد: ١‏ عدهءقدمات بايد حمى 
|امقدور كم باشد  * ٠.‏ مقدءات بايكديكر بابد تضاد متطقى نداشته باد 
هقدهات كاب أصول ابن دو شرط را بخوبى داراست ؛ # .. مقدمات 
بايد كاملا واضح بوده زياد وكم نداشته باشد . در مقدمات أقليدس 
ابن شرل كاثااة موجود نيت . :0 در لك ف كل دكن اسواز 
جزء » قبد نشده است كه اين حكم در بارءْ كميت هاى محدود ثابت 
است ( در صورتيكه مجموع جميع اعداد صحاح " بى نهايت سبت 
بمجموع جميع اعداد زوج ا فت ك لاقت الل اراك اناه 
010 6 مقدنات اند كان انث عن اند وان ابكيكا آنها 
تمام تابيج علمى را بدست آورد . در مقدهات اقليدس اينطور نيست 
هنى در بعضى موارد قضاباى ,اثبات كردت .را ندهى فرط متكند . 
جناتكه از بان خيام بر ميايد او بوستولاتوم توازى را جزء اينقضاءا 
مبدائد و حال آبكه انراد مزيور در بعضى.موارد ديكر صادق است 
ولى باختصاص در مورد بوستولاتوم مزوور مادق تنك + تنابتكه ويلا 


تشر ببح خواهد شد اشكال اين بوستولام بواسطة خصوصيت آنات » 


اك 
ا از فوازدىاكه ايراد عزيوز:وارد:.است مكنى موود ديل اللت:: 
ا 6و0 سه تقطه ازتطئاباعتف و81 من له و)ابا 60 
ول نيز خواهد بودء ه- متدمات باهم بايستى يك دستكاء متتحدل 
الشكل منظمى تشكيلدهند يعنى توان يكى را حذف ,ا بجيزديكرى 
تبديلنمود و الا اين عمل باعث خرابى تمام دستكاه علم مزبور كردد 


شد بن 


ان باحذف و ديل مزبور تابيجى بدست آيد كه با تاج حات 


قبل متفاوت بوده در عين حال از نظر «نطق غلط باشد در ابحالت 
بإبد قبول كرد كه ممسكن است جند نوع «ندسه موجود باشدكه تمام 
در عين حال صحيح و منطقى باشند . اقليدس باين نكته توجه تكرده 
بوجود فقطيك نوع هندسه معتقد است ولى درعين حال يك عمل او با 
ابن عقيدة وى تضاد دارد مثل اينكه وجود انواع ديكر هندسه را 
أخساس ميكرده است و آن عمل ابنست كه حكم «از يك نقطة واقعه 
در خارج خط يك خط و فقط يك خط ميشّوان بموازات خط اول 
رسم كرد» ‏ را بعنوان يك بوستولا:وم جديد بان «يكند وحال]نكه 
اقليدس .يتوانت اين حكم را از تعريفات خط و سطح وزاويه بعنوان 
لك اقشية اكه بلكيرد ٠‏ بعد از اقليدس عدءٌ <واسته اند اين حكم را 
ذا إظدن سنوان فرعل ماهد فول كرحه أضت اثنات» تابنت بو 
منطقاً در اين عمل خود ذيحق يوده اند جز ايتكه. اقدامثان بى تيجه 
عانده است . جديت هاى ابن هيثم ء خيام و خواجه نصير را نيز بايد 
جزء ايبن اقدامات بىتتيحه محسوب داشت. 


تحقيقات حديد علم دن قرن نوزدهم تتايج سيار مههمى بخشيد 


و واضح شد كه حكم «زبور را هيتوان از جزء «قدءات خارج كرد 
و بقيةُ مقدمات بحبت ناى: يك هندس ةكامل عنطقى كافىاست جزاشكه 
0 و 6 و 

هندسة كه بدين ترتيب تشكيل ميشود باآنكه منطقا حيباست وعملا 
هم فاتزى نوده بر روى ععلومات خط و سطح وأزاو »ها رمتشواد 
براى مشر مشكل أملنث (عندسة لو باجفسكى 


معذلك ادراك. حسى آن 


) 
نْ 
و ريمان ) . از ابنحا واضح هيشود كه ميتوان قبول كرد اقايدس حكم 
مزووزَاراءه .متتوانسةه!:انبت: جزع “قضابا #قراروفد عمداً؛ جزء! فقندمات 
بذيرفته ات بدون اين كه «:توجه رشة م اين «وضوع يعلى 


وود انواع مخثلفه هندسه باشدء 


با ونجود نكاتى كه ذا كر شد هئدية اقايدس يك مون كاملعلم 


دق و يك ابناى ميحكم منطقى :ات كه سرمشق اقزار كرفته است. 


08 تذ كرميدهيم كه هندسة اقليدس م:طقى ولى جادد است عنى 
ازائبات :بوسيلة. احساين ,و :ادرزاك: ؤايا انظاق و خراكت: اشكان خوىه 
لو السكن2 در القفروم فى ناكا بعتسي | كران اولجود فداند: 

اشاره كرديم كه بوستولاتوم توازى هندسة اقليدس خصوصيتى 
داره . از كسانحكه حواسته اند :اشكال عدم توافق آن را با ساير 
بوستولا ها ب طزف كتتد يكى «هيايرت » اس تا كه بنحبت: بوستولاها 
درحات قائل شده است بترئيب ذيل : ١‏ تقطهاء خط سطح ؛ الا 
وقوع فراون 1 7 قطه هين 4 و0) واققع باشد هر سه روى 
يك خطند ) »  #‏ بوستولاتوم انطباق وتساوى شكل ء» 4 - بوستولاى 


نوازى وه - بوستولاى توالى . هندسة هيفرت بمراتب بغرنجتر از 


ي» 


هند سه اتلئ قوق ا على ريك تعلق الوا ولاه لكر ات 


كام "قدا شك ربايات ولب ولادوء تؤائق" دلت تدراو "كرك اتن 


درحقيقت خواستهاند بان ستوال جواب دهند : « هيتوان بوستولاتوم 
توازى دا ازجهار بوستولانوم دبكر تتبحه كرفت ؟ هيوان ثابت كرد 
كه ممكن أست هادسه «تضاد و يا منطبق طووى ينا شود 5 

جبار بوستولاتوم بعتوان «قدمه باقى هائده و يك يوستولاتوم باقى به 
بوستولاتوم «تضاد ذيل كه لوباجفسكى مشنهاد اك ميدل 0 
«ازيك نقطه هر واقع در خارج خط 8 و روى سطحى كه شامل هر 
و 0 ميتوان بى نهايت خط مرور ذأد “25 د اولى را قطع 


5 تمام ان خطوط غير قاطع در داخل زاوية قرار دارند كه 


65 است و زاوية توازى نام دارد» هى توان بحكمك 


« تتورى تعدد » (مولتيبايسيته) ريمان ابت كردكه با دستكاء جديد. 
بوستولاتوم ها ميتوان «ندسة كه نمونة كامل تاد باشد ثابت كرد . 

جنانكه ميدايم واحدخطى لاكه «تعدد ريماتى» باشد عبارتستاز 

١ 
02- ( #السطاد‎ 3 0 ) 

هر قَطهُ 1/ا از اين تعدد با يك ققطه 2 از فضاى اقليدس ن:ظير 
مان كه صورت كنار طرفثانى نمو مت صاتاائرا نشان ميدهد. جميع 
نقاط الا از تعدد ا نظير نقاط 8 از فضاى اقليدسى ميباشند كه داخل 
لط و و ص 5 “ا > "1 (ازهمان فضا) قرار دارند . 

هندسه ريمان كه اختصاص آن از رابطه سابق معلوم ميشود :عام 


قضاباى. هند | هدوائد بمعادلات تبديل نمابد . أبن هئدسه را 
اى سى را هبو 8 ماد 9 هن 0-6 


1 

به حر كت اتقالى وانطباق اشكال نيز فورمولها ودستورات مخصوص 
خودرا :داراست :يكمك اين د تورات , عنتوان' تالت اكرد ركه در اين 
هندسهء بوستولاتوم معمولىتوازى #بوستولاتوم سابق|لذ كر اوباجفسكى 

ميدل ٠يشود‏ . 
برأى ائيات ٠‏ فرض ممينمائيم كه در يك فضاى اقليدسى كرة 2 
كرءٌ ديكر 5 را بحالت اورتو كونال مطابق دائرءٌ © قطع كردهباشد. 
روى بكرة 2 بى ينقاات دار فو جود ذارد كه رسيت . له 3 |ور لق كوال 


ميباشند لبن دوائر دائرء © را بحات اورت و كونال قطع مى نمايئد . 


فرض كليم * جنين دائره باشد . از لك نقطه 8 كه روى كرءٌ ل خارج 


دائرة 7 است" منتوان وى كز مزبور دو نوع دوائر اودتر كال 
نرت به 0) رسم كرد كه يكدسته از آنها با ” قاطع و ددن ديكرغير 
قاطع باشئد . ابن دوائر بوسيلة دوائر ادو“ كه ا« در نقطهواقع 
بر ن) مماسئد حدا شده اند . وجود دوائر بى نهايت زياد غير قاطع 
با + كه از © ميكذرند <كم سابق الذكر لوباجفسكى است . 

در هئدسه جديد ك2 تثورى توازى در أن كه أست 
عدءٌ از مفهومات از هيان هيرود ماد مفبوم « حامل آزاد » ومثلثات 
متشابهء كت اتقالى كه جزء مكدسته ازانواع تغبير محل درهئدسة 
معمولى بوده درهندسة لوباجفسكى محلى براى أبن نوع باقى نميماند 
رعئى تقسيم بندى أنواع تغبير حل در دو هندسه «حكى نيست . 
بعهى مائئد فلن » وه سوفوسلى » ده كد دستو ركلى 
براى انواع دستكاهباى هندسه بدهتد كه هئدسة اقليدس و لوباجفسكى 


40 

و ريمان قباسا از آن نيجه شود 

تدوين و مطالعة حنين هندسه ها .مه _ارت ..مدت و زحمث 
زياد لازم دارد. اقليدس بابكسامحة ظاهراً عمدى فرمانروائىهندسة 
سادة خود رااكه هئوز ادامه دارد براى قر نها هسام عقت + 

ما در اين مشروحات جديت كرديم كه واضح شود بوستولاتوم 
توازى <> حصوصتى دارد و خلاصة مشر وكات كدشية أسست حكه 
توستولانو ابوارى رامسوان از ديار وسترلازوع ولككر به كرفو 
لزومى ندارد كه جزء مقدمات آبد ء با وجود اين اقليدس آنراجزء 
متكا نات كر فود انطع 

تحقيقات دقيق نشان داده است كه اين امى را نميتوان اشتياه 
اقليدس فرض كرد زيرا واضح شده است كه كر بوستولاتوم توازى 
را از جزء مقدمات خارج كنيم مجبور خواهيم شد دستكاهباق بقزنج 


وغير طديعى هد سى انث يل دهيم و از نحا اند جه ارقيه شود 


95 اقليدس بطور ميهم موجه ابن عمل عم خود بوده است . 


از ابن بانات اهميت يوستولانوم معروف و از آنجا ارزش اين 
رسالهواهميت| شار آن ومقامعامى خيام كه بدانتعرض كردهاست واضح ميشود 
حال توجه كنيم خيام يك عالم شرقى يا بحجه اسلحة دست دريك 
شاهكار علم ‏ ومتد يوناق, ميرد و ازاين ,ترد _باجه وضعى, برمتكردد. 
جنانتكه ملاحظههيشود اين كتاب سه ءقاله دارد . دزءقالكُ اول 
خيام معترض شك در «:وازيات شده است . در «قاله دوم بحث در 


حقيقت نبت و تناسب «قدارى كرده وآنجه راكه در ءقاله بنجم از 


4 
طريق هندسى بان شده أست ناقص دانسته و يك 7:حقيق فالسفى را 
دو اين عورد لازم ميشمرد . در مقالة سوم ابن رساله خخام به ازوم 
استدلال حكم ذيل «تعرض هيشود : 

د. از سه مقدار لنت اول و سوم آل كلف نلا[ 0 دوم 
ونسبت دوم وسوم :وليد ٠‏ » واين مقاله راجع به نسبت مؤافه 
٠ 21‏ «وضوع دو ماله اخير از نظر عامى اهميت؛ «قالهُ اولراندارد 
وجندان قابل بحث يست زيرا مسائل آن دوعءقاله از نظر علومرياضى 
اروز حكم حل شده را دارد . ولى هموضوع مقاله اول ابن رساله 
«نوز در جديد وي لك رياضى عالى هم مبحدث هفصلى برأى خود 
أشغال ميكند و از ابنجهت ما مخصوصا يدان توجه هيكزيم . 

اولا توجه كنيم كه خيام اوليات . اصول موضوعه و مصادرات 
را از استدلالبىنياز ميداند ولى تعريف موضوع عام وهقدمات مزبور 


باند ثابت شود. بعد خناماشارهبيءضى نواقص كناب أصول «يكند دراين 


«وضوعحقدارد وما در صفحات كلاقنه حندهورد واضحرا بيان لرديم. 


5 خيام بزودى بر ضد عقيده خود ابراد ا كه حرا صاحباصول 
مصادرات را ثابت كرك 3ض (صفحه ؟ سه سطر آذر ) ٠‏ بعد حيام 
منعر ض بوستولام تلاقى خطين مبشود ( صقحه و ( وآنرا نبز هصادره 
«بثامئد . مطابق تعريف «اى كذشته ميدانيم كه اين بيوستولاتوم مصادره 
نسثتاء خيام. در اين تسمية اشتياه ل : و متاخرين متوحه 
ابن بوستولانوم نشده اند و حال آنكه ما اشاره كرديم از عمان قرن 
نجم هيلادى متتخصصين .تعرض يوستولاتوم شده اند . ازاينيجا واضح 


ميشود خام بتمام علوم يونانى آشنا. نيست بعد عدةٌ رأ اسم ميبردكه 


لاع 


أقدام برفع اشكال.حروف كردند و«وفق نشد ند. ميس متو جه أبن عيثم 


ميهواد كه حخواسته؛'اشت ثافت كثد يوستولاتوم جزء ميادى أست و محتاج 


برهان نيست - اكرجه تمام ابرادات خنام بر ابن هريثم وارد نيست 
ولى در اين مورد حق دارد زيرا جنانكء سابقاً كفته شدبوستولاتوم 
در حقيقت: محتاج' استدلال است ء خيام هى كود اقليدس در ساير 
موارد نيز (هانتد مجسمات ) عده قطايائى رار حكه محتاج برهانست 
استدلال نكرده ولى جون يوستولاتوم جزء مبادى مهم است ها بدان 
منعرض هيشويم . در أبن مورد نيز خيام حق دارد . زيرا ما اهميت 
يوستولاتوم را از مشروات كذشته فهميديم . أ١ا‏ خيام عقيده دارد 
اكه علت عفلت اتايدين اعهاد. او يبر مادى الت كه احامت كرف 
أست. .دراين ٠ورد‏ خيامكاملا دراشتباه است و مقام افليدس وخصوصيت 
بن بوستولاتوم را يطور واضح نثئاخته است . خيام تمح ب كردهاست 
اكه درا اقليدس مطالب سهاتر را ثابت كرده ولى درءورد بوسولاتوم 
( باصطلاح وى مصادره ) ببرهان غير شافى قناعت كرده اإست ء اين 
تعجب خودكافى بود كه بخيام حجواب داده اورا متوحه اهميت يوستولاتوم 
أكند ولى"از اأزن» اكردزا: خلت ادس تداعتها وا اراضلت الكو ل 
نداشته است . بواسطة همين عدم توجه است كه خيام بوستولاتوم را 
أساسا مصادره ميناءد زيرا :صوره يحكند كه علت عدم اقدام باثيات آن 
اعتداد ير ماف ماحوده راز حكنت نبت 

اما راهى كه خيام براى رقع اشكال هىبيمايد بدرتيب ذيلاست: 
8 قضية أول كاب اصول را غيرمحتاج بتغبير ٠«يداند‏ ودراين رساله 
قضيه ,از ابحو اثان..و-متتهاد مكتد كه قضيه اول او | قنيداة؟ 


أقليدس بداتد . إزعم خود .در اين 8م قضيه اشكال را برطرف ميكند 


لكا 

شيك اتطيوا و؟ ا تلرباى كو خا مل [مسواو لت لسك بسكن شح القنمة 
استدلان ‏ سد ا بكار نخواهد لد هو ب نوات الدعقة ابن 
مقدمه را فبميده باشد ايبن شروع خيام را باك :سم تلقى كرده و 
يكخنده هم براى موقع واماندن خيام دروسط راء ذكاه <واهدداشت. 
قضيه اول <ريام <وب؛ بتمبشود » مد دوم وبساز]نقسمت اولقضية سوم. 
اذاجحا بد جام | نكل كاز وسشكني دور احباس رمكد. مركود!] تردق 
خطستقيم يكمستقيم ديكر را با دوزاوية قائمه قطع كنند محال است 
ازهم دور شوند واين مطاب كه از ميادى فاسفه ظاهر است ( صفحه 
٠١‏ سطر ١8‏ ) . بعد يك سلسله مطالب ديكر را هم «يا ادنى تأملو 
بحث » خودت ميفهمى ( صفحه © اسكان اد )4 اسيل دفته لان 
مطلب آصائرا هم امتدلال نكرديم كه مطلب دراز نشود ( صفحه ١٠١‏ 
سطر # ). خلاصه همان مطلبى كه بايد ثابتشود با انشاء الله وماشاعالله 
مسومل شرف ب اكد ارك تلو 

اما در عين حال ويا خيام متوده مغلطه كارى خود هيشود . 
زيا دن عن 551 مجواعة أل :طول رذورى كن 2 امتل كنا كه ما 
د ١‏ 2 شاهد مثالى است اسم سمع و بصر ,مدا شود تشريبح و 
فيزيولوزى و سيكواوثى ديدن و شنيدن را شروع كدرده موضوع 
اصلى را از ببن هيبرند خيام تيز بمثل و قسم واه متوسل هيشود. 
در وسط بك قضيه هندسى كه بايد منظما «طابق أدعاى خود وىثابت 


شود يكدفعه قضيه +" از مقالة را سمورد شاهد ءثاى قرارميدهد , 


بعد مطلب را بزعم خود از راه فلسفى ثابت متك 5 با اها نت لد كويد 


كه من براى خاطر اشخاص كم فهم ابن كار را ره 1 خلاصه ]نيجه 
اكه ازئمام «وضوع لكته ادلى ظاررف ومهماست دواينيا كاه .زورخواهش 
و تشجيع لكام اتاو تجلا ويكاء يكلك طفتها تجميق قوذ اراق 


004 


بعد دوباره قطايا حالت آراءش و علمى خود راكرفاه و درقضيههثة 


و 
شك معروف را ثابت شده مى بندارد . 

| كرنيه: عام بوصيلة ابن رسال ' وزخؤد وجمتى_القاء شيهه كبرد 
نت وى اد كال تا امروزهم #قى ٠انده‏ هنوز هم با[ تكه اشكال 
بوسيلة هندسة ريمان و لوباجفسكى حل شده است باز همان طريقة 
سادةٌ اقليدس با وجود يك مساءحهكارى ( كه نميتوان آنرا اشتياه صد 
درصد تاميد ) بوت خود باقى ا 

درعين حال بايد 2-0 داد كه توحه خيام هم بان «وضوع 
بنفسه مهم بوده ارزشعلمى أو را بما نابت ميكند . 

درابنحا نذ كر ميدهيم خواجه نصير الدين ذن متعرض موضوع 


وهمين رسالة خيام ا ل تصميم در اين بود 2 اك “كحك 


شود آن رسالة را هم اتشار داده در اطراف آن 2 بحثى كنيم لق 
#جبوريم كه ابن اقدام را بدورة ديكرى بكذاريم و بكذريم . 


آنحه كه بطو ر كلى از كتب عامى قرون وسطى برميايد الست 
3 درقر ونوسطىعلم شرق ىازحد عام يونانى تجاوز تكرده وج زتأليفات 
بوعلى سينا كتب ديكر اثرى در تكامل عاوم در قرون جديدءٌ غرب 
نداشتة ابد . طهران ‏ برمن ماه ٠١84‏ 


ت : ارانى 


06 
مقدمة العرى 
ان هذا الكتاب هو من اهم موّلفات للعلوم الرياضيه للءالمالشهير 
الحكيم ابوالقئح عمر بن وك الخامى ننس الآن “لاول مره . 
انا اهمية خيام و مولفاته الرياضيه قمعرفة لدى الجميع و لذا لا اريد 
اطالة الشزح فى هذالموضوع بل اتى 8 على بعض النقاط المهمهمنه 
ولد الحكيم فى ءدينة نيشابور 29 من اعمال <راسان وكا نكامل 
الخجرء فى علوم زمانه كالفلسقة .و الطب و الرياضيات و غير ذلك ولا 
سيما علم لم الية والنجوم و قد اصلح تقويم الفارسى و بلع تاريخ الجلالى 
نسبة احلال القن ملكقاء السلحوقى ساطان ذلك العصر . و هذالتقويم 
المشعيل "فى عصرنا هذا فى ايران | كثر دقة من تقويم الذى اداحه 
« غره غوريوس » و المستعمل الان عند المسيحيين عامة . 
وبرجع اشتهار ال<كيم خيام الى رباعياته (') النى اشهرته كشاعر 


مع انه فلسوف عظيم قد بن عن أحساساته و شعوره اك الفلسنه 
1 هذه الرباعيات-٠‏ 


و تحتوى هذه الرباعيات فى اصلها شكوة على ماكان يشعر له 


الحكيم ن البأس و الضف البشرى عن فوم الحا اس العميقه في الوجود 


)١(‏ وحسب عقيدة « غوليوس » العالم الهولاندى فى لو كر و يشير هذا 
الى صحة عقيدته الى ما كتب فى « كتّاب التحفة الشاميه فى الهيئه » من 
قطب الدين وهو: والسيب فيه انه اجتمع فى حضرثه جماعة 
من الحكما و منه الحكيم الخيام الحكيم اللو كرى و غيره وهمة 

(0) الرباعى هو شعر مركب من اربعة «صاريع اولها وثائييا و رابعما 


تناسبى القاقيه و وزن كل مصراع على وزن لاحول و لاقوة الا بالله. 


2 
0 الخليقه 1 يخقف على قليه الذى ملاه لللن 0 ا علزم 


الى وضع رباعباته المشبورة التى قدم بها لاعالم حياة سرور وطرب و 


وصف فى اياته الخمر وصفاً يعجز عنه ادباء العالم . 


تدذل عض أشعاره و همقدمة «دوّلفة « الحير و المقابله ه انه كان 
وا ا در ا كنا كنا اتوو طن اعناوات الخومة [اتافزة الى 
يلى احدها : 
زجيت دهراً طويلا فى التماس اخ برعى ودادى اذا ذو خلة انا 
فكمالفت وكم آخيت غير اخ و كم تبدلت بالاذوان اخوان 
وقات للنفس لما عن مطلها بالله لا تالفى ما'عشت اسانا 

وقد ترحمت رباعياته ال ىكل اللغات المتمدنه و اشهرها الترحجءة 
الانجليزيه بقلم « فيس حرالد » الى اشبر» فى ممالك المتمدنه فى 
در شاع الاتجليزى والارجية الألنانه الى نطائق اليا الأصلعاماً 
بقلم المستشرق المشهور الالهانى « روزن ». وفادت الخيام فى سنه 
/ااه هحرى قمرى . 

وتحقيق دقيق فى شرح حاء ما ناله الصيرفى فى كتابه الفارسى 
الذى لم يطيع (السمى بتاريخ الفلاسفه) و هو عرب ماقاله ونحن نورد 
كلامه بغي رتغيير هنا فىعبارته:د.... هوالحكيم الادوب والفيلسوفالرياضى 
فاق اقرانه بتحقيقاته العميقه وسيق امثاله بتدقيقاته الرشيقه ولدفى نسابور 
ومات بها بعد وروده من المج فسئة لااه و تفرق الناس فى أهره 
ابادى سبا دن «حب غال و مبغض قال ومتوقف لابدرى كيف كانامره 
فم<بوه يُسبون الله كل .فا اعتقدوه كمالا و يضمونة. فوق .ماكان عليه و 
و ينشدون له . 


عحز النساء و ها ولدن بمثله بو لقد اتى فمحزن عن نظرائه 


0 
و مغطبوه ستقلونه جداً .و يأظرون البه شزرأ و يشرقون عن ذكرء 
اذا انت اعطيت السعادة لم تيل وان نظررت شزراً اليك القبائل 


قلا بدانا من تفتيش حاله والكشف عن هقاله ليرتفع الجدالءناابين 


فاعلم ان المنفكرين حسب ترتيم و ملاء مله يثتهم و عوامل. 


الاجتماعية فى اقليمهم على قسمين اهل الشك أو اليقين والمراد بالشك 
هنا أنهم لابدرون هل للعالم واقعيته املا و اهل اليقين أيضا اما على جزم 
بان للعالم الخارجى حقيقة و واقعية و اءا على يقين بعدم حقيقة والذين 
يعتقدون بواقعية الكون نشعون على ثلث شعب الهثئى و مادى ومتحير 
بين الالهية و المادية اما الالبيون ايا ع.لى ثاث فرق رجل متكاميريد 
ان برهن على كل ها سمعت اذنه و جاء به قائده ر لاا راى له هستقلا 
وهوكالمءنى الحرفى لايوجد الاتبعا او كالوحود الرابطى لابحققلاتطفلا 
و رجل صوفى سالك سيل العشق و ناهج طريق الشوق لا يذعن الا 
بما وافقه كشفه و ذوقه و رحل فيلسوف البى يسلك سبيل العقل و لا 
يقبل الا ماحكم به عقله وايدة حدسه و برهانه وا كمل الفلاسفة برهانا 
و امثلهم طريقة حكماء المشاء التابعون لارسطاطاليس >ءا ان | كمل ‏ 
الماديين هادى ديالك تيك و الاحير اقرب الى المادية .هن الالبيه 

والذين يحسبون الخيام صوفياً او فيلسوفا دهريا او البيا لقدخبطو 
خبط عشواء و ضلو ضلالة عمياء واشتبه علييم الامر اشتباها عظيماوالذى 
لا ازتياب لنا فيه هو ان الخيام قد خرج هن ربقة التقليد و سلك سبيل 
الفاسفه ولكن تحير تحيراً عظيما الى آخر دهره وختام عمره فام 
بصل الى اليقين طرقة عين ابد و الشاهد على ما تقول ابباته السائره و 
رباعياته المشتهرة فترئى اله اقديومن؛ واقد يكفر و ثارة 'توب' منعماية 
وأشاعة استورء ابالشمر و( ميد فى عواحة فنا حقى الكل قذن اكاء 
فليومن و من شاء فايكفر 


و 

و مؤلفات الحكيم عمر ام 

امو رياه عرالص و البالد الى شرواود 
شر 2 بارس _سنه_١1هم١‏ بأهتمام «ويكه»؛ (#خ) زج ملكشاهى 
فى علم اافلك_منه و من غيره ؛ (4) رسالة وختصره فى الطعآت92): 
ا الوسر اللعد التارسه 420 (2) رسال فى الكونو كلق 
(0) وسالة فى الاحتيال لمعرفة «قدارى الذهب والفضه فى جسمم سكب منهما(» 
]ا روتالةا سما 1 الامكنه فى التغبير القصول و المناخ ة البلدان 
والاقاليم المختلفه ؛ (4) اشعاره العربة النادرة الوجود ؛ )٠١(‏ 3 
رسالة روخة القاوب9» ؛ )١١(‏ مشكلات الحساب ( حسب اشر هذه - 
الرساله ) )١*(٠‏ كتابناهذ| فى شر حمااشكلمن مصادرات كناب اقليدستوجد 
نسخة الوجيده منهذالكتاب فى « ليدن » ببولاند وسمحت لىالظروف ان 
تبقى هذه النسخه سدى .متف ارام فاستستحتها تماما 

قاما نسخة المذ كو ره فححمه مريع مستطيل ١6 <)١8‏ سانتى مطر 
ممزقة الاوراق الصةراويه و هى سيط جداً . تحتوى مؤالفات الرياضيه 
للمؤلفين المختلفه و فى اوله مكتوب ؛ 

فهرس ما فى هذ الدقئر من الكنب": 

احكام التجوم هن قول هرهس ٠‏ اختيارات الاءام الكندىء زيج 
طيلسان ٠‏ استخراج الابعاد بذات الشى 
بال احير 5 1 

0 

طراس الضلة ا 


المسائل الحسابيه من أبى زيد الفارسى أمتحانا من ؛ابى حقص السحرى 


لشعيتين ( مالاغة الفارسى مع؟اجدول) 


شرح ها اشكل هن مصادرات كتاب اقليدس مدن ابى الفتح الخيسامى 


(*) ما يقوله شهر زورى . 

(©) سحتها مودودة فى دار الاثار اليريطانيه قى لندن 
(ه) نسختها فى مكتيه كوتا بالمان وطبع عنها فى برلين طبعه9؟ة١ميلادى‏ 
(1) كشفبا « كريستن زن» فى مكتبه بارس » 


4< 
كاب حبر و المقابله لهء مشكلات الحشاب له ء الفوائد المتفرقة ‏ 
الحكمية من انواع الغتى » رصالة من ا ع دقع العم منالموت 
و اما الرسالات الثلاثة الاخيره غير موجوده فى النسخة المذ كوره اننا 


ويزيد فى اهمية هذه النسخه الحملة الا< ره هن رسالة فى شرح مااشكل 


وهى : « وكان بخط الشرخ الامام عمر بن ابراهيم الخامى » مكتوب 


ى آخر هذه الرسانه وقع الفراق من تسويد هذالبياض يلد( فىدار 
الكتب مناك (مغاك ؟) . فى اواخر جمادى الاولى سنه سبعين واربعمائه 
تمت الرساله على بدى مسعود بن محمد بن عم لى الحفرى 0 0 
من شعبان سه تحمس عتدوه او اامية امه > الال ]ا ن الناسخ 
قد نقلها رأسا عن خط الموّاف باع عاءا بعد وقات لي وتحفيق 
موقع مدينة ( ؟ 200" ودارالكتب”مناك فيها اهمية لايدرك ترك 
استشءارها للجةرافيين و المورخين ونسدتى هذه النى نقلتها تاريخ م١‏ 
اغوسطوس ه96١‏ عدون حفيدة الاصل . 


و نقرء فى آخر الكناب لجملة التاليه : « استعارها هن الزمان ‏ 


الفقير 1 لى الرحمن المحمد الموقف 0 أى -جامع ساطان 30 زبد طاب را 


ىو 
سله #دية هجحرى » 
مما يدل على ان نسخة ليدن وجدت عند شخص عائش فى الاستان . 
و تحوى الصقة اول من اكاك على ذواكن مختلقة و ليه 
تواريخ الهجرى إزد<ردى و غيره 
و اسامى زيحات شاهى . خافى ٠‏ علائى ؛ قانونى » فاطر ٠‏ فاخر 
كامل 3 |بوالحسن 0 بطلميوس 03 ميحسطى أحكد م سرونى0٠.‏ 
خامد كوشيار و غير هم ٠.‏ و تقسيم ساعات و درجات و +داول الارث 
وجائنا ان ندرهذالكداب وهوآ<ر كنب الحكيم الخيام وام تنشر 
ابداً سير جع على العلم بهالفائدة المرغوبه . برلين اغسطوس ١978‏ 


)١(‏ بياض فى الال 


رسالة 1 0 م اك ن مصادرات 
كتاب اقليدس 


تلثمقاللات 
تصنيف الشبيخ الامام الاجل حجة الحق الى الفتتم 
كم ابن ابراهيم الخيانى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله ولى الرحمة والانعام والسام على عباده الذين اصطفى 


و خصوصا على سيد الانبياءع محمد وآله الطاهرين اجمعين . 


عرص 


ان تحقيق العلوم و تحصيلها بال اعين الحقيقيه هما ب#ترض على 
طالب النحاة و السعادة الابديه و خصوساً الكلات و القوادن الى توصل 
بها الى ”قي ق المعاد و انباتالافس و بقائها و تحصيلل اوصاف وا يالوحود 
تعالى جنده و الملائكة و ترتيب الخلق و اثهات التبوة السيد المطاع ين 
الذاق الاامر و الناهى باهم باذن الله تعالى بحسب طاقة الاندان. 

و اماالحدزئنات قف رمضوطة و أسبابا غير تاهيه فلانصيط برا هذه المقول ‏ 
المخاوقة املا ولس عرف منها إلا مايقتنص بالحس و الاخيل والوهم . 
و الجزء .هن الحسكدة الموسوم «الرياضى ادهل ا<زائها اداراكا تصوراً و 


تصدقاً 2 :, اما العددى منه فادر ظاعر جداً و أءاالبندسى فلاتكاد<فى 


2 
منه شيئى أيضاً على الدليم الفطرة الثاقب الرأى الجيد الحدس. وهذ الجزء 


من بين اجزاء االحكمة له منفعة الرياضه و تشحيذ الخاطر و تعويدالتفس 


الاشكثزان عَما لأمكون عليه لؤغان و ذلك القرب؟ ماحد و له رأهنة 
و معاونة التخيل العقل فيه و قلة!<لاف الوهم اياه و معاوم »ن ؟:ابالبرهان 
من علم المنطق انكل صناعة بزهانيه لبا موضوع ححث فيهاعناعر اضهالذاية 
و غيرها و مقدمات فببا ماخذ بزّاهيتها اما اوليه كالكل اعظم عن الحزء واما 


ميرهنة :فى صناعة اجرى و اما «ضادرات وليس ائبات واخد .من هذه على 


تلك|اصناعة اصلالكن التعر يف لمو ضوعها ولت كالمقدمات فعايهائم ان الصناعةو 


ا نها تحديد موضوعبا و اوضاعها 0 فلها أن ترسمها ترب.. 5 


ن آم 


افياً . هذء| لمعانى ميسوطة جداً فى كتاباليرهان من صناعة المنطق فليطاب 
دن 06 
و افىلم ل شدبدالحرص على تصفح صد ورهذهالعلوم و تحةيقها 


و تيز احزائها مها دن بعضن بو خصوصاً كان الاسولقى البندسة فانهااصل 


جميع الرياضيات و مباديها .بادى جميعها فاماالتقطةوالخط والسطح والزاويه 


والدايره والاستقاءة فىالخط و فىالسطح و غير ذلكمنميادمافشولى اثبانم-ا 


: الحكمهو كذ لكمقدماتهاالتىغيراوايه 


و تحديدهاالحقيقى صا حب العلم الكلى هن 
مثل| :سام المقادير الى مالا نهارةلهوانيؤتى من كل نقطة»فر وضة الى كل نقطة اخرى 

بخط «ستقيم و غيرهما من المقدهات المذ كوزة النىلاسام الا بالبرهان 
فعلى اليحكيم ايضاً . واماالءصادرات مث لالمربع والمخمنن والمثات نو.غيرها 
فقداتى بهاصاحب الكتاب فى الصدرلهتءر يف الاسم لاغيرو سيثبتهواياها و برهن 


عليها فى اثتاء كتابه وقداتى بمصادرة عظيمه و ام يرهن علها و هى قوله ان 


سود 

كل خطين مساقيمين يقطدان عط مستقيماً على قطن خارجتين .نه فى خية 
واخحدة علىاقل تن زاودّين فائمتين فانهما ,اتقيانفى تال كالحبة بل اخذها سافه 
وهذه مسئلة عند سيه لالد رهن ألا فيا أصلا فهى لازءة المهئدسشاء امابئوليس 
له انننى عدها شي اًالابعد البيان 

ثم اْى شاهدت جماعة من 28 كثابة و حالتى 

لهذا الفعنى ‏ اصلا لضدويّه هثل اينزن و اطو(لؤ)قس' من المتقدمين: واماء 
المتاخرون فقد عدت منهم جفاءة “اندبهم الى البرهان عليها مثل الخازن 
3 الثنى و النيريزى وغيرهم فلم تأت اواحد ثم بل كل 
واحد :هنهم صادر على 'امز ابس تسايمه باسهل هن هذا واولا 7 أسخخ 
تلك التكنب و كثرة. ٠نزاوليها‏ والناظرين. فيها الكنت اوردها هيينا. وأبين 
وجالمصادره. والغلط ,غلى: ان تخرف:ذلك هن سطوراتهم ام اسهل جذا 


وقد شاهدت كناباً لا على بن الهيثم رحمة الله هوسوما بذخل 


شكوكالمقالةا الاولى فلم- اشك.:انه. قد تصدى لهذ هالقدمده و بزهن: عليها 


رثك 
فلما تصفحته مب تبحا بيه مادفت المطتفث قي قصَد' ان'مكون هذء المضادره 


فىصدر المقاله من حملة ساي زالفبادى:.ن غيى. احتياج الى برهان و تكافت 
فى ذلك تكلا خارنجا. عن الاعتدال» و: غير حدود المتوازيات وفمل اشياء 
عجبيهكا خارنية عن تقنسالصناعه : هنما انه قال اذا ترك خط ساقم 
قائم. على .خط آخن و يكون قيامه محفوظا علق ذلك الخطفى حر كته 
فانه :يفيل بطرفهالاخر خطا مستقيما فانالخط الحادث مواز لاخطالسا كن 
ثم .ياعخف .هدي نالخطين ويلونهما(؟) وبحر كبماو يّبر فيهما عدة اعتياراتكبا 


خارحة حتى. ضح له فى الضدر هذه المقدفه بعد ازتكات هذءالمصاعب 


ع ا 
و:المتبكرات و هذا كلوم لاانسة له الى الهتدينة اصلاغن. وجوه : 
٠نها‏ انه كيف درك الخط علىالخطين مع انحفاظ القيام و اى :رهان 
عاى :أن هذا ممكن ؟: و متها انما.ابة نة ين الهندسة, و الحراكة 
و مامعنى الحر كه؟ و مئها انه قد بان عند المحققين ان الخط ءعزض 
لاجوز ان يكون الا فى سطيم ذلك السطح فى جسم أو يكون نقسه 
فى جسم من غير تقدم سطح فيد يجوز عليه الحر كه «جردا عن 
موضوعه ؟ و 5 انالخط كيف بتحصل عن رك النقطه ؟ و هوقبل 
القطه بالذذات والودود: و لقائَل ان .دوك ان اقلإدس: قد تحيد الكرة 
م صدر المقالهالحادية عدر إشدى دن هذا القبيل وهو قوله: «الكرة 
حادئة هن ادارة نصف دائرة الى أن يعود الى المتدا» فتديب وقول 
انالرسم الحقيقىالظاهر الكره معلوم و هو انه شكل «جسم ,حيط بهسطح 
واحد فى داخلة نقطة كل الخطوط المستقيمة الخارحة منها الى السطيح ‏ 
المحديط «تساويه و اقليدس عدل عن هذا الرسم الى ما قال «جازقة 
و مساهلة فانه (فى) المقالات التى تذ كر فيها المحجسمات ساهل جدا 
تعويلا هذه على ”درب المتعام عن.د وصوله اليها و اوكان لهذا الترسيم 
ممتى لكان :حدالدائرة بان. يقال: دان الدائرة هىشكل مسطح حادث 
عن ادارة خط مستقيم فىسطح وسو بحيث يثبت أحد طرفيه فى موضفهو 
ينتهى الاخر الى م.دء الحركة: ذلما عدل عن هذالذوع من لسر سيم 


.كان ااحى كة و اخذ ماليس له هدخل فىالصناعة ميدأ فيها ازمئا ان تقفو 


آثارهم ولانجاانت الاصو ل الرهليه والتسيوز اننا كليم المذة كوو فى الكتب, 


المنطق . ثم ابس تحديد اقايدس الكرة مثل تحديد هذ الرجل وذلك.ان 


اث سم 
اقايدس عرف شنا ما بو<ه غير مرضى و ذالك الشئى معلوم عن عدة 
ردره ‏ الذر “و مزق المادوء لأركين مقلافة_الإارن” لح الشان ابل .مدلعءن 
تعريقه الى تعريفب :آخر احسن «نه و هذالرجل قد اجتبد فى هذالنوع 
من ااتعريف المنكرات انيصيرم مقدءةلاثيات امو لايكاد بثبث الا بالبرهان. 
فبين ال حلين فىالاءريفين فرق. .هذاالشك فى صدراامقالة الاولى واماالشنك 
الذى هو فى صدر المقالة الخامسه فهو حيث ذ كر السبه و عوارضها 
وذكر الناسب و احواله و ليس لتناسب حقيقة على وحه هندسى 
«عاؤءه كما سنذ كرء فى المقالة الثانيه من هذ اارساله ولمنجد احدا 


من المتقدمين و المتاخرين تكلم فى ممنى الاتائئب و تدقبقه حكلاءا 
شافياً فلسفياً و قد وجدت شئاً متسوباً الى ابىالعباس الايريزئ تكلم قي 


معنى النسبه والاناسب واطنب وكنتٍ اظنه كافياً غير انه لما تصفحته وتأمللّه 
كان محتاجاً الى عدة «قدمات قد الغاها و لم يذ كرها و كد ااا 
اللزم الا ان وقعالخدل مسن جبتالوراق و ساذ كرهء انثاء الله 
فقد صادر فى صدر هذفالءقاله ايضأ على شيثى منالنسبة المؤلفه من 
غير برهان وهو قو له: كل ثلاة قاد ير فان نسبةالاول الى الثااثمؤلفة من نسب ةالاول 
الى الثانى و من نسبتهالثانى الى الثالك» .. 
فلما رأي تَالخال فى هذالمواضعالثلثة غير «ستدركوغير «صلح حق الاسلاح 
صمت مّمتى 07 الىاصلاحها و الان فقد سأاتالله تعالى الحيوة والاسهيل و 
استوفقنه و اعتصمت بحيله و جمعت هذه الرساله و جعلتها ثلث مقالات : 
الاولى منبها فى اامتوازيات وحلالشبيبة فبها ء الثانيه فى حقيقة النسبةالمقداريه 
والتتاسبالمقدارئ ٠‏ الثالثة قىالنسة المؤلفه و ها بتعاق بها والله المستعان 
على كل حال و اليهالهفزع وهو حسينا و نعم المعين ٠‏ 


_ فىالاضل و تمنى متمن‎ )١( 


2ب 
المقالة الاولى 
فى حقيقة المتوازيات و ذكرالشك المعروف 
سس أللهااس ر حفن الرحيم والاوفيق والعصمة - بد الله ٠.‏ يجب ان شتحفق 
ان الس بالذى .لاله غفل اقليدسن عَنَ برها نهذ,المقدفه .وصادر. غليها هو 
اعد ماده عائ اأخبادئ الما حوذة .عن الحكيم "فى معتى خط المستقيم التزاونة 
المسق.مة الخطين دين خطن اله أن سب سيب الخطين القاغ المشتقيهين هو 


هذالمعتى الذى صادرعله مثالة: خط [اب) مستقيم (فلي) وخط (ر<ح) 


قائم عليه علىز وايا قائمهعلى نقطة (-) و كذالك (ط دك ) 


0 د) و(ل٠م)‏ 
ى نقطه(ه) والزاوية 
ا لنظير با. 
نحط ولك لتمل الى 
(اثْ) 'ممن كلاالخائيين 
رمه لاما 
لانهايةلهن "كلت الحهتين 
و كذلك حكم (دط) فخط (دط) لاثاقى-خط (رح) لأنه “ان لقيهكان احدهماً 


كارك ان جات كن" وات خط" زاب) وكدالك زع ع 
و(كد) و زمء) وقد فرض (< د) و (د ه) متساويين قسطح (رح د ط) 
اعنى هذه الحي.زالذى قصله هذان الخطان منطبق على سطح(ط د ء ل)فان 
كان خطا (ر-) (ط د) ملتقيين فخطا (طى)و(ءل )ملاقيان على تا كالنقطه 
بعينباو كذالك جميع الخطوط الخارجة على ز وايا قائمهاذا كانت قو |عدهامتساويه 


وهكذا نكون هن!احبةالاخرى اعنى (حع)و(دك) ونظراء هما ويلزم منه 


تبه د 
محال اول و-كذ لك :برذ |الجكم 'لا:تتضائق خطا(رتّ)ولاط:د) ولا تتبهانفان 
التضائق والاتساع يوجبانهذ المحال ايضاً قبكونهذهالتخطوطالقائمه على (اتٍ) 


متؤازية والبْعدَ بنيهما متساو : اعنى لاتتضائق: ولاتتستع. فان لخر نخط. مايل 


ال احدالحائيين 'مثل<ط (.سن) الئخانب (1ه) فانه يلقى (طد) لاه<الهلان 
(ه س)و(ه ل) الىالانشاع:والبعد مهما بلغ الى خد فض وزاوة (ننه د) 
أقلمنقائمه فزاويّنًا (سء د)ؤ(سدد .) اقل هن قائمتين. “فمن هذاظن قاد 
ان سبت الثقاء ذطلى (تس)و(سد) نان الزواينين عن قائمتين وَهن|ألظن 
ق“ؤلكن لايمكن أن سين عليه :الا :بعد بانات' اجر فبذة هىالثى حملت 
افايدس على تسليم هذالمقد مه والبناء عليهاءن غيزيزهان” ولنموى أن هناه 
قضاياو همية جدأو فا للعقك مساعدة لانبا حقه و علتها“أيضا بزهانوانماكان 
شبهالداق خكما ذ كزنا: ولخخنة - .برهان غير .شاف :و دلامصدق«ية هن 
جميع الوجوءلمصادرته على عدة"امور غير اوله ولا هبرهن علباو كيف 
سوغع لاقلددسالمضادرة على هذالقضه إسيب هذالطن مع إنه قد برحن 
على عدة اشياء اسهل من هذه بكثير هثل برهانه فن المقالة.الثالته على ان 
الزوايا :المتداوية علق مرا كز الدوائر المتساويه تقصلمن المحيظ سيا متساويه 
وهذالمعتى معلوم جداً ٠ن‏ جب تالمبادى لان الدوائر المتساويه تتطيق: بعضها 
على بعض والزوايا المتساويه كذالك قتتطيق القسى بعضتها على بعض: لامتحاله 
فيكون فتساويهة فمن برهن على دثل هذا قما.احوجه الى ان ببرهنعلى 
مل قت ومثل برزهاته 1 الخافقسه على أن :سةالمقدازالواحد الى 
المقدارين المتساويين واحدة واذاكانتالنسيه تقع فى المقدارهن حيث هو 
مقدار فكيف تاج هذا الى بردان اذالمقدار أن المتساويان هما مثلان 
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هن حيتالمقدارءه لافرق بنهما فهما من هذالجة بالحقيقه واحد لاغيرية 

بينهما الا غيريةالعدد فحسب . 
وقدغفل ايضاً فى مقالا تالمجسمات عن عدة اهور مفتقرة الى البراهين 
لكنها ليست هن المقدمات العظام و الا لبرهنا عايها وربما يقع لنا فى ثانى 
الحالالنفات عليها واصلحنا تلكالمقالات بعونالله . والذين نظر وافى 
كتابه كالحجاج فانه كان ناقلا .و ابس له الاصلاح و اما ثابت 
فان حكمه ايضحكم ناقل وانكاناصلح بعضالاصلاح ومن رامتفسير كنابه 
وخلش كو كه مل اير نالمخانيقى و اطو(او)قس .وغيرهما من المتقدمين 
و أبى اعباس النثريزى و غيسره منالءتاخرين فكان يلزههالبرهان على 
امثال هذالقضايا و تصفحا وانظر فيها لاردالمستقيم الى الخاف والخاف 


الى المستقيم فان من عرف برهان شيثى باالحقبقه فقد | كنفىبه مستقيماً 
كان او خلا فما معنى ردالمستقيم الى الخلفت نك أمثال هذا غير برهن 


عليها ؟ انا سبب غلطالمتاخرين فى برهان هذهالمقدمه فنفاتهم عن المبادى 
الباحيدة من|احكيم و اعتمادهم علىالقدرالذى اورده اقليدس فىصدر 
المةالةالاولى وايس يكفى هذالقدر. فانالقضاياالمحتاج اليها فى التقديمعلى 
الهند سه كثيرة: منها أنالمقادر تقسم الى هالا ناية له و ايست مر كية 
عمالا ينقسم و هذه قضية فلسفيه يحتاج اليها الموندس فىصناعته .و من 
المهندسين من حاول ان برهن على ه.ذا من جبة صمئاعه وام إشعر 
بانه بيانالدور ولككن اذا ائبتالحكيمالدائرة والخطالمستقيم وسائرمبادى 
اإبندسه فانه يمكن ان برهن على .هذه القضيه برهان ان لابرهان ام . 


وااحق أن هذ القضنه من مقدمات الهتدسه لامن “احزائها .و عنها انه:قد 


بت 

يمكنه ان يخرج خط مستقيما الى مالانهايةله والفيلسوف و ان برهن 
على ان الاجسام متناهيه وليس خارجها لاخلاء و لاملاء فقد بين كيف 
يجوز للمهندس ان يقول هذا غير متناه و هذا خارج الى هالانهايةله . 
وهنها ان كل خطين مستقيمين متقاطعين فانهما الى الاقراج والاتساع 
فى بعدهما عن زاويه التقاطع. ومنبا ان الخطين المستقيمين المتضائقين 
فهما يتقاطعان ولايجوز انتسعان(" خطانهتضائقان فىهر ورههما الىالتضائق. 
و هذه القضايا الاخيره يمكن ان يبرهن عليها برهان ان هن طريق- 
الهندسه كما تعلمها عما قليل. وهنها أن كل مقدارين متناهيين متفاضلين 
فانالاصغر يمكن ان يضف حتى يصير اعظم من الاكبر. و لعل هذه 
القضيه اوليه من جنس مالا ضبط الا بعد النامل و يكون «تدمات اوليه 


ظاهره | كثر من هذا. و اقليدس ام بأت با كثرها قى صدرالكتاب معانه 


قد اتى باوليات مستغتى عنما جدا و كان الواجب ان لا ياتى بها اصلا 
اوياتى بها حميعا من غيران يشذ عنها شيئى و ان كان ظاهراً. وقد 
ذ كرما فعا نخدم منت غلظ انى على "قلا حاجة ينا الى ذكرها/ ثانا . 
و يجب أن سلم ثمانيه و عشرين شحكلا من كتاب الاصول فانها 
غير محتاجة الى هذه المقدمه و انما المحتاج الها الشكل التاسع 
و العشرون حيث نريدان نورد احكام الخطوط المتوازبه. فمن شاء 
فايجعل الشكل الاول من هذه المقاله بمنزلة الشكل التاسع و العشرون 
من المقالة الاولى حتى يكون داخلا فى جماةالكتاب ان شاء الله. وهذا 
حين ستدى فى البرهان الحقيقى الامى على هذا المعنى بعونالله وحسن 
توفيقه انه منتوكل عليه هداه وكقاء . 


)١(‏ فى الاصل: تسع 


0 
الشكل الاول. وهو كط من مقالة] ).ب خط (اب) مفروض 


[ش؟] .و نخرج ( !:ح ) عموداً على ( اب ) ونجعل ( بإ,د )عموداً 
على ( ااب ) و مساويا لخط -١(‏ ) وهما متوازيان كما بيئه اقليدس 
فى شبكل ( كر) و نصل (!< د ). فاقول ان زاوييه (1+دد) مساوية 
ازاوية (بٍ د-): برهانه: 
نصل (- ب)وزا د) فخط 
(<) ملل :)و 


(انب) مشدرك.و زاونا 


(! )-: ( ب ):قائمتان . 
فقاعدثا اد )و( ب) 
متساوبتان و سائرالزوايا مثل شائر الزوانا . 'فتكون زاويًا (هاب) 
(ه ب )١‏ مساوتين . فخطا (1ه) و(هب) متساويان. فبقى (ده) و(ه -) 
متساويين. فتكون زاويتا(ه د -) و(ء < د) هتساوين و[قاوينا] (1< بْ) 
مل (أكداب) «فزاونا (3210) ور داب ) امساوتان اؤْذَلِكَ ايان 
ثنين. ومن هيهنا استبان7؟ انزاوتى ( -اب)و(ب د ا) اذاكاتا متساويتين 
كينت نماكاما نظا (1- )و(ب د) متسناوين تحن ان تكون” زاونتا 
(بد<) و(اد)اشاوتين. 

الشكلالثانى- وهو ( ل ) منالاصول ‏ نعيد شككل (ابعد) 
[شن#] و نقسم ( | ب ).بنصفين على ( ٠‏ ) و تخرج (:هر ) عموداً على 
(!'ت )فاقول ان( -<ر) مثكل (رد) و(هر)عمود على ( دخ ). 
برهانه: نصل( دء ) و (ء <) فخط ( | - ) مثل ( ب د) و(1ه) مثل 


(1) الشكلالتاسع والعشرون منالمقائةالاولى منالاصول (؟) كذا فىالاصل 
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(هب) و زاوما (١)وزب)‏ قائمتان فقاعدة (ده) و(ه ح) مساوتان وزاونا 

(اه<)(ب٠هد)شساوتان.ءفقى(‏ در ) و( وه <)مساون؛ 
وخط (زده) مثل 

(٠ح)و(هر)‏ مشترك0) 
قالمئاث مثل المثلث و 
سائرالزوايا والاضلاع 
النظكرمتساويه . فتكون 
(دد) شل (رح) 


و زاويه ( در ه) مثل [ شى *] 


1 
ٌْ 
ظ 


( < ره ) فهما قائمتان . و ذلك ما ارذنا ان فيين . 


الشكل الثالك- وهو (لا)»نالاصول ونعيد شكل (ابد-) [ش4]. فاقولان 


(ح)و(ط) لان( -) (ه ك) متوازيان وكلالمتوازيين فانالبعد ينهما لابتغير. 


(1) فالاصل : والراويحات متساويتان زائد . 


تت ا 
قتمد ( ١‏ - ) الى مالا نهايةله موازياً ل [خط] ٠(‏ ك) و تمد (ح ك ) 
الى مالانهايهلهموازيا لخط(ر- ) فبما ملاقان لامحاله اولىوتصل(-ك)و(دك) 
فخط (د ر) مثل (ر-) و (رك) مشترك وهوعمود . فقاعدةا (دك) و(ك-) 
#تساويتان وزاويتا (ر- ك)و(رد ك) متساويتان. فبقى زاويه (ع<2) مثل 
(ددط) وزاوينا (د ك ر)و(< ك ر)متساوتانفييقى زاويًا (لاحح)و(كطد) 
متساويتتين و خط ( د ك) ءثل (ك- ) فيكون (<ح ) مثل (د ط) 
و(ح ك) مثل ( ك ط) . و زاويتا (! < د) و(ب د ) انكاتا قائمتين 
فقد <ق|اخير وانام يكون قائمين فيكون كل واحد منهما اما أصغر 
من قائمه واما| كير . فليكن أولا امغر من قائمه و بنطيق سطح (ح ح) 
على سطح ( < ب ) فينطيق ( رك ) على ( ده )و (ح ط) على (ا ب) 


فيكون ( ح ط )مثل خط( ن س ) لان زاويه (ح - ر) اعظم من زاويه 
(! <ر) فخط ( ح ط ) اعظم من ( اب ). و كذلك أن اخرج الخطان 
الى مالانارهله على هذاالنسق. .-كونكل واحد منالخطوط الوادله اعظم 
من الاخر وتساسل. وخطا (| -) و (بد) على استقامه هن الجبةالاخرى 
كانا الى الاتساع مثل هذااليرهان و بشابه حال الحاننين عندالانطياق لامحاله 
فيكون خطان مستقيمان يقطعان مستقيمين على قائمتين ثم يتسع البعدييئهما 


من جبتى ذلكااخط و هذا محال اولى عند تصور الاستقامه. ويحققالبعد 
بين الخطين وذلك مما قد تولاء الفيلسوف . 

وانكانكل واحده منهما | كبرهن قائمه فيكون عندالانطباق خط (ح ط ) هثل 
(لم) وهواصةرمن (اب)و كذلك جميع الخطوط|اواصله علىهذ النسق.فالخطان 
الىالتضائق و ان اخرها ال ىالجهةالاخرى كانا الىالتضائق ايضا لتشابه حال 
الجبتين عندالانطاق وذلك مما يمكنك ان تعرفه بادنى نظر و بحث. 


“اا سه 
و هذا محال ايضا لما ذ كرنا . و اذا امتنع ان يكونالخطان «تفاضلين 
فهما متساوبان و اذا كانا «ساوبين فالزاويتان متساويتان فهما اذنقائ.تان 
تعرف بادنى نامل. قتر كناه 'تحنبا للتطويل. فمن ارادان.شيت ذلك هينا 


على النرتيب التعليمى فعلى بلامكانتى(2 هنا . وسهوالمتاخرين فى برهان هذه 


المقدمه انما وقع لغفلةهم عن هذه القضيةالاوليه اذا تصور محموابا و 


موضوعها على الوه الحقيقى . فان كشيرا من القضايا الاوليه ا عن 


التفطن له نافذالحدسء ثاقبالرأى لعؤوب©2) تصور «حموله وموضوعه عن 
غفلة فان اوليهالقضيه و حقيقتها ايسا فى تصور هوذوعبا ومحمولها لان 
صدقها و ك-ذبها لايتعلقاييٌ بالمحدول والمموضوع بل بارتباطالمحمسول 
بالموضوع لاغير . واذا كان كذلك فلاتعد ان تمكون قطيه اوليه .فغولا 
عنها لبذااسبب فافهم ذاك الاترى١‏ ان ٠ن‏ تصور حقيقة الدائره و حقيقة 
الزاوبه و حقيقة اللسبة المقدارية عرف بادنى تأمل ان نسية الزوايا 
الثى على المر كن كنبة القسى التى توترها.. وهذ المعنى: ببنه أقلددس فى 
شكل ( لو ) منمقاله ( و ) وهوالشكرالاخيى من تلكالءقاله. وه نالقضايا 
الاوليه ما نتبين ايضا بعد تصور اجزائه #ضرب هنالبيان على سبيل النذ كير 
والنبيه لاعلى سبيل طلبال-دالاوسط . فان المحتاج الىالوسط | كنتسابى. 
فا فهم و هذا مقالات وانكانت <ارجه عن مقصودنا فىهذهالرساله فان 
لها عنا9؟ عظيما ومنفعة جسيمه فيها. وكذلك اوردناها هاهنا ولازيدن 
هذالمعنى شرحا حتىتعرفه ا كثرالئاس. خنطا( اب ) )<١(‏ متقاطعان 
على نقطه (1)[شه] فاقول انهما الىالانفراج والاتساع الى مالانهاية له وذلك 
انا نجمل ( | ) مر كزاً ولبعد (! ب ) دائره ( | ب < ) فالبعد سِنْالخطين 


11] كذا فالاصل ؟ (؟) كذا فالاصل (؟) كذا فالامل ومعنام 


عند ملاقاتهم الدائره خط ( ب << ). و نخرج (] ب) على امتقاءه الى 
( د ) و تديرالدائره 
(اهه) ونخرج 
(.1 < ) على استقامه حتى 
يقطعالدائره على نقطه 
() وتمل (دء). 
قاليعدون الخطين (ده) 
وخط ( ده ) اعظم 
من (بٍب) أولى لاشبهة فيه اذاتصور معن ىالدائره والزاويه والخط المستقيم. 
ومن رام ان ثبرهن عليه برهانا فلا بد له من ان ياخذ فى اا ذلك 
البرهان قضيه تبرهن بهذاالمعئى. فيكون بانالدور. ونعم «افعل صاحب 
الاصول اذا ورد فىصدر كنابهالقضيه القائله بان «الخطين المستقيمين لا 
يحيطان سطح» فى جملةالاوليات. لان هن عرف حدودها عرف ارتباطها 
لامحاله. فبىادن اوايه. والبعد ب نكل خطين هو الخطالواصل ينهمابحيث 
يكوناازاوتانالداخلتان متساوتين: مثاله خطا (اب)و(< د)ءستقيمان فى 
سطح مسو [ش1] و قرصنا على(| ب) نقط؛(ه). قالبعد بين (ه) وبين خط 
(د-) خط ( هر ) وزاويه )٠(‏ مل ( ر ) فاما كيف يذرج من نقطه 
( ه ) الى (< د) خط بحيث تكون الزاوينان الداخلتان متساويتين؟ فعلى 


المبندس ليس على الحكيمالتولى لتصحييح مبادىالهئدسه. وأما انه .هل 


يمسكن ان يخرج خط ببذه الدفة؟ فعلى صاحب المبادى. و يانه انديمسكن 


ان يخرج هن (ه) خطوط. الى (٠د)‏ غدى مت_تاهيه على زوايا 


داقاا ب 
و إيتاحيه لفن 00 لخن كلما متتانياوت الرماكا : 
و كل ها تعذر قيههذا 
المعئى اعنى التفاضلهمن 
الج-انبين فى الصغدىر 
واللكبر مع ا نالمقادير 
ُقسم الى مالانهاية لهء 
فلا محاله له يميكئان 
يع التساوى. و تمفصل (ه ح) و (رط ) متساويين وتصل (ح ط) فزاويه 
( ح ).٠ل‏ (ط ) كمابين. فى |اشكلالاول. ف( -ط ) «و البعد. و انّكان 
( ح ط )اعظم من ( ه ر) فالخطان الىالاتساع .و قصل (حك) و(ط ل) 
منساودن ونصل ( ك ل ) قهوالبعد. فانكان ( ك ل ) اصغر من ( ح.ط) 
وأن 
متساويين ,ازم «نكذا وانكان ( ح ط ).ادغس هن (: ر) فالخطان الى 


فالخطان الىالتضائق. و قى كانا الىالاتساع هذا محال اولى. وان كنا 
3 


كت 
انائق. فبهذااليان يحب ايكون (ك ل) اصغر من (ح ط) والا يلزم 


المحال الاولى فقد ,ان ا نالخطين المستق.مين فى مطح مسمو اذاكاناالنى 
التضائق فى حبق لانجوز ان تعانم نئ هلك الجية| اضلا :و اكذلك 
اذا كان ١ل‏ لىالاتساع. الا ا هذالبيان 0 عر معدم ىانما م 7 حكمى 

ن يان عير وبان 
ولكن أسة. قنه بالمثال ليكونايين واظهرعند م ن لاسكون له<ددس 
حيد. 2 من يقول أنالبعد ين فقطه على خط وبين خط آخر 
هوالعمود الخارج من تلك النقطه' الىالخط '. و ليس الحق كذلت لانه 


ريما يكونالعمودالخارج. من مسةطالعمودالاول الىالخط الاول غير مساو 


حت ا “ين 
العمود الاول فيكون . بعدالنقطه عن نظيرتها غيربعد نظيرتها عنهاو هذا 
محال. بل اذاكانتالزاويتان الداخلان متساوتّي ن كان هي لالخطين معا عن 
ذلك الخطالواصل ميلا واحدا. فهوبالحقيقه يكونالعد يثهما لاغير. 
و هذ المعانىخطرت ببالقدماء المهندسين فصادروا علىالقضيه الى تطلب 
البرهان عليبا. ولما "بين انه اذا افرض خط مستقيم واخرج من طرفيه 
عمود ان كانا بحيث اذا نقفصل منهما اى خطين هتساوبين كان البعد 


بينهما عمودا عليهها وكأنالاعاد متساويه والخطان لابتضايقان ولا بتسعان . 


فيسمى هذا نالعمودان المتحاذيين 3 


الشكل الرابع وهو (لب) من الاصول. - سطح (اب< د) زواياه قائمه 


[ش/] فاقول ان (! ب) مثل (< د) و(ا د) مثل (ب -). برهانه: ان ام 
يكن( ! ب ) مثل ( < د ) فيكون|-دهما اعظم فليكن ( د - ) اعظمهما 
و نفقصل ( ده ) مثل ( !اب )و نصل (]ه)فيكون الزاويه (باه ) 
مثل زاويه ( د ه١)‏ و (باه) اصغر هن قائمه و( ده ) اعظم من قائمه. 
لانها خارجه عن مثلك / ع 

(1<) فيكوناعظم 

من زاوية (-) القائمه 

هذا محال.فخط (اب) 

مثل ( د-) و ذلك 

ها اردة ان نبين [زش 7 ] 

الشكل الخامى- وهو ( ل-) منالاصول . خطا ( | ب) و( د - ) 
متحاذيان. فاقول ان كل خط يسكون عموداعلى احدهما فهو عمود على الاخر. 


برهانه : نخرج من نقطة ( ه )[شم]عمودا على (د<) و هو (هر). فاقؤل 
إن زادلة. ( ٠‏ ) قائمة: رريهاته انحط ( آب) وإضل) اخاعلاف مل وام ليقن 
لامحاله كمابينا .و هو ( ب د ). فان كان ( ب ٠‏ ) مثل ( در ) فزاوية 
(ه) قائمه. و ان كان احدهما اعظم ١‏ 
فتضل:.] لعي :)ل شترا ,و هو 
(بح ) الذىففلاء من (به). 
تكون زاويه ( ح ) القائمه مثل 
( اراك )و عو اقل. من قائمه.عدا 
محال خط (اية) اتدل إ(اد 21))5 


زاويه (ه؛قائمه وذلك مااردناانبين ف حٍُ 

الشكل الساد سن - وهولد دن الاضول . كل خطين ٠توازيين‏ كما 
حده اقليدس و هماإللذان لا يلقيان منغير شرط آ<رفبمامّحاذيان. مثاله: 
(| ب)و (د-) [شى] متوازيان فاقول|نهما متحاذيان . برهانه: تعام قطه( ٠‏ ) 
ونخرج ( ه ر ) عمودعلى ( د -).فان كان زاويه(ه) قائمه كانالخطان 


متحاذيين . وان لم يكن قائمه فانا نخرج ( ح ء ) عمودا على ( ٠‏ ر ) 


فيكون ( ح ه ط )و( در < ) متحاذيين . وخطا ( ب ١١‏ )و(طهح) 


متقاطعان والبعد بين (هح)و(ها) ) بزداد مالا نهاية لهوالبعد بين (مح)و(دد) 
واحد الى مالا نهاية له لايريدو لا .نقص فلا شك أن يصيرالبعد بين ٠١(‏ ) 
وار + ) اع من ( عير ) الذى هو عدالمتحادمن فخط ز وان) ادن 


1 


يقطع ( در ) وقدفئرضختناهما «توازين هذا م<ال. فزاويه ( 0 )ليست 


هر أ 


باعظم من قائمه ولااصغر منها فهى أدن قائمه. فخطا(اب) و(د-) متحاذيان 


| ذن و ذلك ما اردنا ان نبين ٠‏ 3 

الشكل السابع و الهؤلة ب 
هذ الشكل هو ثائبعن شكلى (كطول) 
هن مقالة !1 1 أذ وقع خط مستقيم 


الزا 


على .<طين متوازبين ذانالزاويتين 


المتبسادلتين متساوبتان والزاويه 


الذار <ه مث لالداخله والزاوتين : 


( 
ا( 


الداخلتين .ثل قائمتين . مثاله خطال | ب)و(د ح ) متوازيا نو قد وقع 


عليهماخط (كدن ذاقول أن زاود لرد) المتيادلين متساوبدان. 
(دره) الداخلتين مل قائُمنين و 


(-< درك) الذارجه مثل زاويه (امر) الداخله. برهانه : انانخرج 


زاويه جَ 


نقطه (.ه)عمود (ه ط) على ( د<) فهو عمود على (اب) 


ل 


/ 


لانهما «تحاذيان. ونخرج من ( ر.) عمودا على ( | ب ) وهو(رح ). 


قسطح (ء طر ح)قائمالزواياء فالخطوطالمتقابله منه ٠«تساويه‏ .قتكون 


زاويه (ح ه ر) مثل (ءر ط)و همامتبادانان(< رك)و ( ٠‏ ر ط)ل (حرك) 
و( درك )شل (اهر) الداخله مثلالخ.ارجه و (ه 
(٠ر‏ <) مل قائمتين فزاويه (اهر) مع (هر -) شل قائمثين و 
ذلك ما اردن اننسين ٠‏ 

فقد بيئا احكام المّوازيه من غير احتياج الى المق_دءه المطلوب 


برهانا التى قد صادر عليها أقايدس و هذا برهاها . 


ا ايت 
٠‏ الشكلالثامن _وهولو. ‏ خط ( ه ن )هستقيم[ش١١]و‏ قدخر ج عنهخطا 
.(ها)و (دد) وزاومًا (امر)و(< ره) : 1 
اقلمن قائمنين .فاقول انهما باتقيان 5 
ىجيت (1)«برهانه :تكرت الخطار 


على استقامهفيكون زاويه(اهر) 


َه 
٠.‏ 


اصغرهن( ه ر <)فتحءلزاويه 


( ح ٠ر)هئل‏ ( هر ح)دفخطا 


( حه ط)و( در ح )وموازان 
كما بينه اقايدس فى شكل( كر ) 3 
من مقاله (|) . و خط ( 1١‏ ) قطع ( ح ط) فهو ادن يقطع خط ( دح ) 
فى جهة ( | ) و ذلك مااردن ان نين . 

فهذا هو البرهان الحقيقى على | حكامالمتوازيات و عسلى المعنى 
المقصود ن<وه .والحق انتلحقهذالاشكال بكتاب الاصولعاى الس 
الذى ذكر وسقط هنها اعنى من هذالمقالهما هو داخل فى الما 
راجع الىالحكمة الاولى . وانما 6 
اوردناه هبئا وان كان خارحا عن 
تق سالصناعه لانا لمتحد بدا ٠ن‏ 
اراد اتاكافصول اسموية الخرئلةى 
كثرةحكلامالقومفيبا.فلحق بالصدر 
من المبادى ماذ كر نا أن الصناءهمسحتاحه 


5-5-6 
اليه حتى تكون الصناعه متقئة 


1 
فلسفيه لاتكون اناظر فبها شك و لاتخ-الجه ريب و حانآنا اننحتم 


المقاله الاولى حا مدين لله تعالى و«صلين على النبى محمدو آله اجمعين 5 


-(ؤكات 
المقاله الثانيه 
فى ذكرالنسية ومعنى التناسب و حتيقتهما () 
قال صاحبالاصول فى حقيقةالنسيه انها هى أمة قدر و مقدارين 
متحانسين احد هما هنالاخر والمت<دانسان المعئيان هاهنا هما|الذ ان اذا 
صّوعف اجدهما مكن انيزيد على آخر اذا كانا متفاوتين .هثلاليخطين 
والسطحين والحسمين والزمانين و بالتجمله هدااللذان تفع بيئهما تفاضل 


لإنالخطوالسطح لبس تع ببثهما تفاضل. اذالخط هو البى.دالواحد والسطيح 


هوالبعدان والحسمهو الثلئه الابعاد والزمان جوءةدارال<ر كه وهذالاحناس 


تجت جنس الكميه و هذهالمءانى هنصناعه9')الجكمة الاولى و هذالحد 
اوالرسي الذى اورده اقليدس قريب هنالحق اذا اخذتالفاظه وشرحت 
شرحا قوله هى (إببه قدر ) مقدارين انما أراد بهاالاضافهاواقمه بين 
المقدارين هن حيث ؟هى «قدار وذ لك ان كل مقدازين متحانسين فهى 
اها ان يكونا متساويين واما ان يسكو نامتفاضلين . ثم التفاضل لهحدود وأقسام 
و ذلك انالاصغر اماان يكون بجزء من ألا كبر أى دعده أو تسد رقه عبد 
الاضافه و اها انيكون اجزاء و اها ان يكون على وجه آخر اومن 
خواص الكم اغتبارالتساوى و غيراتساوى فيه فلاديه هى نقس ذلك 
الاعتبار عند اضافهالمتجانسين و أعتبار "افر آحر مقزون به و هو مقدار 
تلكالنسبه من حيث هى نسية”* مقداريه وهذا فى اعدديات اظهر و اول 
ها وجد هذالمعنى اعنى النسبهوجد فى العدديات و ذلك انهم اعتيروالاعداد 
المضافه بعضها الى بعض قصادفوها اما متساويه و أما غير هتساويه و هذا 
هن خواص الكم. ثم اعثيروا غير المتساوى فصادفوالاصغر أماانيعدالا كير 


)١(‏ كان فى سخهالاصل اسه قدر و مقدارين 
(0) و هذا ايضاً كان فى الاصل حكيم الاول 


ات 

مثلالثلثه للتسعه .ثمطلبوا كمية عدالثلثه للاسعه فوجدو هائلثه و كانت الثلثه 
تعداراانسعه ثلث هرات فاشتقوا منهذالءنىاسما بحسباللغات فقالإهوالئاك 
فالنسة بن الثلئه والتسعه هىالثاكث و هى اعتبار الاساوى و غيرالتساوى 
هقر_ونا باعتبار آخر حكما دنا والاسبه ب نالنسعه والثلثة هى الثاثة 
الا ضعافيه ولم تشةقوالبذا اسما واقتصرو علىالاول وذلك الىواضع اللغه 
و آما انلا بعدالا كبر عثل نسب تالاثثين ا ىالسبعه وفرقوها بالاخرالى بعد 
السبعه والاثنين معا فلم يصادفوا عدد آخر بلوجدوا الواحد فقالوالنسية 
الاثنين الى السبعه بعتن ثم برهن واعلى انالاعدادالاصاغر تكون منالاكابر 


اماجزء وأما اجزاءولماوجدوا|لاءدد بحانس المقدار لاقتسامهما جميعاتحت 


جنس الكم فطلبوا هذالمعنى ايضأفىالمقادير فوجدوا فيها معهذينالقسمين 


قسما آخر و ذلك انالمقاديرغيرهر كيهمن الاجزاءالتى لابتجزى وليس 
لانقسامها نهايه محدوده كما للعددذاناللعدد مر كب مناجزاء لا.تجزىو 
وهىالوحدات و كل عددين متفاضلين يفضل مزالا كير جميع اضعاف 
الاصغر و بقيت فضله اقل من العدد الاصغر ثم يفضل من الاصغر جميع ' 
اضعاف الفضلهفييقى منه فضلداقل من الفضلهالثانيه ولابزال,يفعل هكذا فلايد 
من ان تبلغ الى فضلة تعدالفضلهالتى قبلبا أوالواحد و ذلك انالعددين 
متباهيان . مفر وان ى هنا مر كبان هن الاحادالتى لاينقسموقولنا مر كب 
فى ترسيم العددهو لاضطرار الافظلان معنى الث ركيب والكثرهوالجمع والعدد 
كلها واحد وقد اورد قدرا هن هذا فى اول السابعة من كتابه و انث 


يمكنك أن تعرفه بادنى تامل. و اهالمقادين فانها غير مر كيه من اجزاءلا 
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مجزئى و لءس لا تقسامها د محدود فليس يبلزم فيها هذا المعنى 


فى كل حال و ليس يحب أن .بلغ لا ماله الى الواحد اذلا وحدة 


فيا و لا الى فضاه بسدالتى قبلها ثم ان كان هذالمعنى و اصنافها 
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فلا عرصصالا بالبرهان وقداطةب فيها أقليردس فى عاشرة كثابه ولا حاحةلنا 
اليها فىهذالبيان اصلا و اذاكان كذالك فلي سكل مقدارين ٠ازم‏ باضطرار 
ان بسكو نالاضغر اما جزامن الا كبرواهااجزاء بليجدوز انبسكوزعلىضرب 
ا غير عددى بل خاص بالمقادير فان قال انه لايكون هذالقسمالناك 
اصلا بل هو «هذ! من القسمان العدديان فتحيب فتقول لا يضرنا ان غعتير 
|<كامالنسيه والاناسب فى المةادير من هذهااوجوءالئلاه ثم انكانت القسمه 
ملثأة بالبرهان فلاعتب عليئا و انلميكن مافاة قتكون قدتقدمنا و استوفينا 
جميع الاقسام وهذا و يطالع منه على أشران منطقيه عميقه ح-دا فافهمه. 
ثم ذ كرالتاسيفقال هو اشتياه النسبوهذا ببحسباللغة كلام حسن الاانه 
عدل عن حقيقةالتناسب 1 شرح هذا|الافظ عدولا خار<-ا و ذلك 
انه قال اذاكانت اربعة هقادير متحانسه واخذت للاول والثلك اضعياف 
منساويه وللثانى والرابع اضعاف كانت الى مالا نابة له و قبست فان 
كات الا ضءافالاول زائده على اضءافاه-انى كانت اضعاف 
الثالث زائده على اضعاف الرابع و ان كانت مساويه لها فهى مساويه لهاايضا 
و ان كانت ناقصه عنها فبى ناقصه عنها اذا قبست على الولا فيال نسبةالاولى 
الى الثانى كنيتالثالك الى الرابع وليسم متناسبه وهذا ليس ينبئى عن النناسب 
الحقيقى الاترى ان شائلا لو سئل و قال اربعه مقادير متناسبه النناسب 


الاقليدسى والاولنصف.الثانى فهل يكونالثاك :صف الرايع ام لاا فكيف 


ا 


يمكنالبرهان على انالثالك ييكون ايضا نصفالرابع بطريقه .اقايدس فان 


أجيب و قيل انه يجب ان يكونالثاك نصف الرابع اذاكان الاول تف 


الثانى لمكان! لتتاسب فاى برها نعلى انالذى ذ كر اقلدس من لوازمالتئاسب 
حا حوارت ا ربعي 


الحقيفى وقال جكببت إوليييه مقادير و اخذت الاخعاف على هذهالصقه و 


ىق 
ا اضعافالاول زايده على أضعافالثانى ولم يكن أذعافالثاك زائده 
على اضعاف!ارابع قيل أن نسبةالاول ال ىالثانى اعظم من سب ةالثاث ال ىالرابع 
فهذا كلام الرجل فى الاتاسب و نحن نسمى هذءالتئاسبالمشهور وتشكلم 
فى التناس ب الحقيقى والمقاله لخامسه كلرما. فىالتناسب المشبور و مرحمه به 
دسب ذالك الاناسبقايسلم تل كالمقاله و لالحق ما نقوله فى التناسبالحقية 


©“ق4ى 


بآخرها فانا عما قليل دهن ان هذالتناس ب المشبور لازم ال:اسب الحقيقى 


فيكون اوازم اللناسبالمشهور اذن من لوازم النثاسب الحقيقى هن الثر كيت 
والتفصيل والابدال والعكس و غيره عماذكره اقليدس وما ضمن كلامه 
بالقوه اقوالوحقيقه النسةالمقداريه قد تصورتها و ذلك انكل مقدارين 
اها أكون الشداهنا ,منثاونا: لاهرزا ولا )نكون ‏ وغزالمساوى انايرع 
من الاخر وأءا احزا و هذه الثلثه هى النسية العدديه و أها ان يكون على 
ضرب. آخر خاص بالبندسه كما قد ببناه فيما تقدم و اذا كانت اريعه 
٠ة_ادير‏ وكانالاول مساويا للثانى والثالث «ساويا للرابع اوكان الاول 
جزا منالثانى والثالث ذالكالجزء بعينه من الرابع اوكانالاولاجزاعمن 
الثانى والثااث تلكالاجزاء بعينها م نالرابع فان نسيةالاول الىالثانى كنسبة 
الثالث الى ألر اب ع لامحاله وهذالنسيه عدديدثم إنام يكن على هذه الوجوه 
الثلثه بل فضل دن الثانى جميع اضعافالاول حتى بقرت فضله أقلمن الاول 
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و كذالك فضل مناارايع جميع اضءافالثاث حتى. بقيت فضله اقل من 
الثااك وكان عاد أشماف الاولفى الثانى مثل. عدد اضءافالثااك فىالرابع 
ثم تقصل جميع أضعاف فضاهالثانى من الاول حتى بقيت فضله اقل هن قفضلهالثانى 
و كذالك فضل جميع اضعاف فضاهالرايع من الثالك حتى بقيت فضاهاقلمن 
فضلهاارابع فكان عدد اضعاف فضلةاكا 5 مثل اعدف أاصنافة فضاهالرا بع 0 
كذالك يفضلمن فضاءالثانى جميع اضعاف فضله الاول ويفصلمنفضلهالرابع 
جميع اضءاف فضاهالثالث فكان عددهما واحدا و كذالك يفطل جميع 
اضعاف الفضلات بعضها؛ من. بعض علىالولا كمابيتاا فكان عدد كل فضله 
هن الاول والثانى مثلبعدد 0 من الثالث: والرابع: الى مالا نايةله فان 
سبيت الاول الف الثانى كنسية الثالك ١١‏ ى الرا بع لامحاله و هذا هوالتناسب 
الحقيقى فى الضرب الهندسى و افا (١‏ انسدية العظم ىو الضغرى الحقيقيه كا 
تقول اذا كانت اربعه مقادير و كان الاول هثلالثانى والثاك اصغر هن 


الرابع اوالاول؛ اعسظم من اارابع اوالاول. جزءٍ منالثانى والثالك جزء 


اح اصغر منذالك الدزء من اأرابع اواحزاهى بأسرها اصغرمن ذالك 


الجزء. اوالاول!جزا هنالثانى والثاكجزعا اخن اصغرهن تلك الاحزاء 
من الزابع اواجزا هى. تاسنها: ادر دن تل كّالاجزاء فان. نسبةالاولالى 
الى الثانى اعظم من نسبةالثالك الىالرابع واثما اقتصرنا عا ئىالجزء الاخر 
وتروكنا الاضباف :تجفيقا و بعضها.. نويا عن سغل: او حبكسيا عند 
الفكش واحد لاتغيرمته :شبئى اعنى! اذا كان. الاو ل[ضناكالثانى! .و الثالك 
اضمافالرابع فقد عامت. حكم. نظاه. هذالاجزاء هن الاضعاف فىهذا 


وفى التناسب. الحقيقنى واحد و هذالتسبهعدديه و اهاالهندسى فاذافض ل جميع 


ب جالعك 


اضعافالاول من الثانى و شت فضلة وجديع أضعاف الثالك من ال رابع وبقيت 


فضلة وكان عدد اضعافالاول اقل هن عدد اضعافالثالت او كان هذالعدد 
مساويا لذلك لكن فضل جميع اضعاف فضلةااثانى من الاولجتى بقيثفذاة 
وفضل جميع اضعاف فضاهالرابع هنالثالكشحتى بقيت فضله فكان عدد 
أشعاف فضلهالثانى! كبر من عدد أضعاف قطلهالرابع اوهذالعدد ايضاهساويا 
لذالكالعدد : لكن اذا قضل جميع اذعاف فضاهالاول من فضلهالثانى فى 
جميع اضعاف فضاهالثالث من فضلهالرابع فكان عدد اضعاف فضا الاول اقل 
اوام ببق هن فضلهااثانى اومن الثانى فضلاتوبقيت من فضله الرابعاوالرابع 

فان نسيةالاول الىالثانى اعظم ون أسية|لثااث الى الرايع لا محالهفى 
الحقيقة وبالجملة فىهذالضرب يكون آما ازلا ببقى ٠ن‏ الثانى ومن فضلاته 
ضِلتِه واما ,ان يكون فضلاته اقل وأما انيبقى م نالاول وفضلاته فضلةولا 
يبقى هن الثالك وفضلاته فضلة واما ان يكون فضلات الاول | كبر منفضلات 
الثااث يازم ان يبكون نسبةالاول الىالثانى اعظم هن نسبةالثاث الىالرابعو 
لبذاالمعنى تفصيل اطول من هذا يمكنك ان تعرفه بهذالقانون الذىتعلمته 
فافهم وبقى علينا ان نبرهن انالذى ذ كرء اقليدس هو من لوازم هذا ثم 
هن المقدماتالتى بحتاج ان تسلم هى انكل مقدار مفروض يمكنانييكون 
مثل كل انسبة مقزوضيهائ ,النسب/كانت. .و جد والتقدمه. جحكميه وى ثيه تمئال 
وضعى مثاله نسبة ( ١‏ ) الى ( ب ) عفروضه و د مفروض فاقول اله يجب 
إن تكون نسبت (د) عندالعقل لاعندالوجود فانه سواء ييكون موجودا فى 
الاعيان اولا يسكون اذا كانالاحتياج اليه ف ىالبراهين لاغير الىمقدار آخر 
كنيه (17 ) الى .( ب ) برهانه ليس للمقسادير فى التضعيف والتتصيف نهاية 


1-7 الا 


محدوده بل يمكن ان يضف الى ءالا نباية لهو كذالك يمكنان ينصف 


الى مالانباية له اذا كان كذلك فباضطرار يكون 
مقدار عظيم جداً نسبة ( د ) اليه اصغرمن نسبة 


١(‏ )الى ( ب) وليكن ذلكالمقدار ( ٠‏ ) و 


باضطرار يكون مقدار صغير حداً يكون نسبة ( د ) اليه اعظمهن اسبه 


9 ) الى ( ب ) والءقادير ليس لانقسامها نهاية 
فبين 3ه ) و (ر ) باضطرار يكون مقدار نسبة 
( د ) اليه كنسبة )١(‏ الى ( ب ) لامانع هناك 


اصلا لان كل هايريد يمكن ان يفصل من ( ٠‏ ) و 


كل مايريد يمكن ان 


يزاد على (ر ) فليكن ذلك ( ح) وذالك «ااردناان نبين اذاكان مقدار 


ان .تفاصلان وفضل من الاءظم نصفة او كبر و منالنانى كذلك ثم هكذا 


نفعل بالباقبات فانه سيبقى مقدار اصغر منالمقدار 
«قدارا ( | ب ) مفروضان فاقول انالحكم فيهمًا 


١ (‏ ) حى تصير اشعافة | كثر من (راد 


لعا امقر وش اكثاله 


كما ذكرنا برهانه انا 


) و ليتكن (0ئ )او 


ا و م ا م 


(3اح) وهو نصفه اواكثر و من ( جر ) (ء ح) وهو نصفهاوا كثر 


واخذنا لمقدار ( و ب ) اضعاف مساويه لاشعاف 
(رى)لمقدار ١(‏ ) و هو ( كن) و اضعافه 
(دل)(لم)(من) فمقدارزته)لءس 


رناية مذ 3 ابر 
ك0 
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ىو 


لبس باعظم من ( جء) و ( <ء ) ليس باعظم من (ح د ) ؛ 


مه 0 ففقدار (بد) اعظم من ثلثه اضعاف 


(به) وانك 


ا 

( لك ن ) فمقدار ( كن ) اصفرهن ( ب د ) و( درى ) اعظم من (بد) 
( فرى ) اعطم هن ( ك ن ) و سبة ( رئ ) الى ( كن ) بالنسبه المشور 
كنسبة ١(‏ ) الى ( به ) فمقدار ( ١‏ ) اعظم من ( ب ه) و ذلك مااردنا 
ان نين و هذا هوالشكلالاول هن المقالةالءاشره هن كنا بالادول ولم 
يحتج فى برهانه الا الى المقاله الخامسه قحسب فتقاناء الى هذه الموضع 
لاحتاجنا قى هذه البراه,ناليه وليكن اقليدس: ذ كرانه يفصل مزالا كبر 
اعظم هن نصفه ولم تقل الغضل ١منه‏ امثلنصفه..اؤ || ككزؤا اغنه الجتى تلكون 
الدعوى اعم وهن العدب انه قد استعمل هذالشكل فى شكل ( بج ) هن 
مقاله ( بت ) وقال اذا فصل هنالا كثر مثل نصفه ومن الباقى مثل نصفهولو 


كانت دعواه هبنا هكذا لكاناقع له فى ذالكالموضع قامل اذا كانت 
اربعه «قادير متناسيه بالاسبةالحقيقه ونسبةالاولالىالثانى ‏ نسب عدديةفاقول 
انها متناسيه بالنسبةالمشهورء مثاله نسبة(ا ب )الى 


( دح ) كنبة (ء ر ) الى (< ط) باللسبهالحقيقه اس , 

والنسبة عدديه فحكون ( | ب ) الى مساويه 7 
(الدح)و( هر ) ( اح ط) وتآأخذالاول .والثاك اشماقاً متساويه 
اىالاضعاف كانت وهما(ع )(ص) واب) 

حتن 5 + )1لاشحاف زنع ام أررااي )سلاف 

اضعاف(ص)( ! هدر )(فس) (ف) امازائدان 

معأعلى (ع) (ص) و اما مساو يان معالبماواها ناقصانمعاً منهما فنسبه(اب)الى(دح) 
كنبه(مر) الى (حط) بالنسية المشبورءوانكان اب جزا ءن ( د ح ) فنقسم 
(دح) ٠‏ بامئال (اب) وصى (دل) له و كذلك اقسام (ح ط) عى (ح ن) 


اام - 
إن ط) فاضعاف (ع) ! ( د ح )هثلاضعاف (ص) ! ( ح ط ) واضاف(دنخ) 
(١‏ اب )اعنىا(د ل) كاضماف (ح ط) ! (ه ر) اغنى (< ن) فيكوناضعاف 
(ع)! (اتْ) مثل اضعاف (ص) ! (در) و 1لالامر ال ىالقسمالاول فالمقادير 
متناسبه و ان كان (اب) اجزا هن (دح) فنقسم (اب) باجزاء (د )و حى 
(اك) (لاب) و كذلك اقسام ( مر )هى (0.م) ( مح 3 قبالبيان المتقدهه 
يكون اضعاف (س) ١‏ (اك) مثل اضعاف (ف)! ( ٠‏ م ) و كذلك يكون 
اضعاف (ع) ١‏ (اك) مثلاضعاف ص ! ٠(‏ م) د 0 فالمقادير 
متناسبه بالنسبهالمشتهوزه وذلك ما اردنا ان نين (وعكين)هذالشكل .و .هو 
ان مقادير (اب) :(دح) متناسبه بالتسبةالمشهوره ونسبة (|) :(ب) اسيةعدديه 


بالنسهالتحقيقه فاقول انها متناسبه بالنسبةالحقيقه ببرهانه ..ان' لم مكنسبه 71 
الى لث) كنسنه.(د) الى (ك) بالتسيْه 
ااحقيقه فليكن كنسبه (د) الى (ه) 


فيحكون اذن نسبه (1) الى (ب) 
كنسيه (د) الى (ه) بالسبهالمشيوره ْ 
ونسبة () الى (ب) المشهوره كنسه ا 
(د) الى (ح) فنسبه ( د )الى (ح) 
كنسه (د) الى (ه) بالمشهوره كما بين فىالخادسه و تسب (د) الى (ح) 
و الى (ه) واحددة بالمشبور فيحكون (ح)مثل (ه) فنسبه )١(‏ .الى (ب) 
كتسبها(د) الى (نج). بالحقيقه وذلك' ماارةنا اننبين نسبه مقداز (اب):إلى 
مقتدار (دح) بالمشهور كنسبة (حط) .الى (لأن) و نسبة. ( ا )الى (دح) 
بالمشهور كنشبه (حم) الى (لدل) فاقول ان'سبة (هب) الى (دج) حكضبه 


حت“ ا بنة 

(مط) .الى (لكل)بالمشبور برهانهنسية (اب) إلى (دح) كنسبه(ط) الى (لل) 
و نسبة | (دح) الى (اه) ينسبه.(ك ل) .الى (ح م) ففى نسي ةالمساوات نسبة 
(اب) الى (اه) بالمشهور كنسبة (عط) الولجم) | ل 

فيكون نسبة .(اب)إلى (هب) كنسبه حم (الى)(مط) : 
بالمشبور وبالسكس نسبة (ءب) الى (اب) كنسبه 7 
(مط) الى (لشل) و نسبة (اب) الى.(دج) كنسبه ع 
(حط) الى (كا) ففى نسبةالمساواه نسبة (.مط ) 0 
الى (لدل) كنسيه (.ب) الى (دح) وذالك ماازدنا 3 3 

ان نبين وقدبرهن اقلدس على عدة, اشياء ف ىالمقاله الخامسه غير محتاحه 
الى البرهان وهوقوله.: سبةالمقدارالواحد ال ىالمقدارينالمتساوين واحدة 
وقد بيئاها وقوله اذا كانت سبةالاول الىالثانى كنسبةالثاك الى النابعو نسبة 
الثالث بالى الزابع. كتسبهالخامس الى السادس : قتسيةالاول الى الثانى حكسية 
الخامس إلى السادوس وهذا لايختاج. الى _يرهانهلان. نسبةالاول الى الثانى اذا 
كانت هى بعينها نسبةالثالك: الى الرايع و كانت نسبة الثالك الى الرابع .هى 
بعينها نسبةالخامس الىااساوس لزم :ان تتكون نسبةالاول الى الثانى هى 
بعينها “نسبة الخامس الىالسادس باضطران ولكن اقليدس لما عبر عن النتاسب 
بلازغله . لابتفسه: امسكن انيكونالشك يمترض فى ذلك اللازم و اما فى اانسبة 


التحقيقيه فلانسبة. مقدار (اب) إلى مقدار (د ح) كيه «قدار. (ح ط) الى 


مقدار (كل) بالمشهور و ليست 'نسة ,اب) الى (دح) نسبة عذديه فاقولانم! 
متناسبه بالتجقيق برهانه : .ألم تلكن بمتناسبه فتكون نسبة اجدهما اعظمءن 
الاخر :فليكنانسبة (اب) إلى (دح) اعظممن نسبة (حط). الى (لثل)فنفصل 


لء”ما- 
من (دح) جميع اضماف (أب)و هو (هح) ونفصل من (لكل) جميعاضماف 
28 و هو (رل) فان كان عدد هما متقاضلين فليكن عدد (رل) ١‏ كثر 
لانالنسبةالصغرى قىجنبه (حط) (لكل)فنفصل هن (رل) من اضعاف(حط) 
مل عدد (مح) وهو (سل) قكون نسبة (اب) الى (مج) كشسيه (حط) 
الى (سل) فيبقى نسبة (اب) الى (ده) كنسبه (حط) الى (لئس) و (اب)اعظم 
من (ده) و (حط) اصغر من (لس) هذا محال | 
قعدد (رل) «ثل(هح) فيقى نسبة (ده) الى (اب) إن 
كنسيه (رل) إلى (حط) قنفصل جميعاضعاف(ده) 


من(اب) وهو (بن) ويفصل جميع اضاف(رل) ‏ اح 


هن حط وهو (مط) فان كان عدد (بن)مشثلعده 2 م 
(مط) و الافبكون عدد (بن) ا كثر لانالنسبه 5 
النظمى فى جنبة (اب) (دج) وقدينا احكامها فىصدرالمقاله ثماذاكانعدد 
(بن) اكثرازمالمحالالمقدم فيجب ان يكون عدد (بن) مساويالء_دد 
(مط) وكذاك يجب فىعدد جميعالفضلات ولكن فرصنا اننسبة(اب) الى 
(دح)اعظممن نسبة (حط) الى (لل) فلابد منان يحصلشيئى من خواص 
النسبه العظمى وهو ان يكو زعدد فضلات (دح) اقل منعدد فضلات(كل) 
وهو محال اوييكون عدد فضلات (اب) ا كثر مزعدد فضلات (حط)وهو 
محال ايضا فليس نسبة (اب) الى (دح) اعظممن نسبة (حط) الى (لدل) وذلك 
ها اردنا ان نبين و اعلم ان كون نسيةالمقدارالواحند الىالمقدادين 
المتساوبين نسبة واحدهو كون نسبةكل واحد من المقدارينالمتساويين الى 
المقدارالواحد نسة واحده قفير محتاجن إلىالبرهان ولكن اذاكانت 


الك 
نسية كل واحد ٠ن‏ مقدارين الى مقدار واحدنسية وا<-ده كانالمقداران 


متسناويين فمحتاج الى برهان و كذلك اذا كانت نسبة مقدار واحد الى 


مقدارين نسبه واحدة كازالمقداران.تساوون يحاج الى برهان مثاله : 


نسبة مقدار (ار) الى (<ء( كنسبة الى (بد) بالاحقيق فاقول ان(بد) 
(<ه) متساويان برهانه : أنلميكونا متساوين فاحدهما اعظم و هو (بد) 
وليكن (ار) اصغر م نكل واحد مهما فرضافانه ان كان اعظم كان البرهان 
واحدا و كذلك فى جميعالاشكال المقدمهفنفصل من (<ه) جميع أضعاف 
(ار) وهو (حه) و كذلك يفضل جميع اضعاف (ار) من (بد) وهو(طد) 
فيكون (ح.) مثل (طد) فيكون 02 

(جح) وفضله عليه بمقدار قضل ( رد) على (خ5) أل 

ويفضل من (ار) جميعاضعاف (جح/وهو(نر) اط 

و يفضلايضا من (ار) جميعاضعاف لطوهو(مر) 

فيكون (مر) لامحاله اعظم من (نر) لان عددالاشعافين متساويين ويفضل 
جميع اضعاف (ام) هن (بط) فييقى (ب ) ويفضل جميع اضعاف (ان) من 
(جح) دقى (جك) فكون: (بل) اعظم من (حك) وفضلهعليهاعظممن فصل 
(در) على (<ه) لان فصل (بط) على (جه) مثل فضل (بد)و (ام) أصغر 
من (ان) فيكون (طل) اصغر من (لشح)فيبقى قض_ل (جل) على (جك) 
اعظم من الفضلالاول و كذلك فىالكثرءالاخرى منالفضلات يكو نالفخل 
من (بد) اعظمهن فضله (جك) واعظم من الفضلةالمتقدم وهكذا نكو نكل 
فضله اعظم مما قبله الى ءالا نهايه له وليتكن (دد) مة-دار فضله على (<ه) 
مقدار اصغر منه و يفصل من (بد)اعظم من نصفه وهو (طد) و كذلك 


6ت 
هن (لط) اعظم من نصفة و هو(ط؛» و كذلك (هر) هكذا يفضلمن الباقى 
اعظم من نصفه الى مالا نهاية له فبيقى مقدار اصغر من فضل (اد)على(<ه) 
وقد با أنالفضلات الى اازياده اعنى كل فضله وهو هذمالياقيات منالفضل 
المذ كور يكوناعظم من القضلهالمتقدمه ويكون اعظم من فضله (له) بكثير 
فى كل مرة اذا كان (اد) اعظم من (حم) الى مالانهاءةله هذامحال فليس (لح) 
اعظم من (جه) والامغر فهو مثله وذلكمااردنااننين و هكذاعكسهبمثل 


عد لحان يف0 واحدة كدان كهوه اتساوين شه (1)الن 
(ب) بالتحقيق كنسبة (د) الى (ح) والنسبة غيرعدديه فاقول ان نسبة(1, الى 
(ب) يكون اذن كنسبه د الى (ح) بالمشهوربرهانه : ان نسبة (1) الى(ب) 
كاسيه (د) الى (ه) ,المشمور فقديينا ذالك انهذالحكميستمرفى كل مقدار 
وانكان بود بقانون صناعى فى الاءيان فيكون | 3 
نسبة(ا) الى (ب) حكسية (د) الى (0) بالتحقيق 
فيكون اذن نسبة د الى (م) كنسية (د) الى(<) 


بالف ههه ناويا فالمفاذيو لتاسلمبالتشيوان) ن«إذ 


وذّلكالمظلوب ولماذ كرةا حكام اتناس الحقتقى وديئاان لئاسب المشهور بحسب 


اذ كره اقليدس من لوازمة اعتى كل :متناسب بالمشهور “فهو فتناسب بالحقيقهو 
كل متناسب بالحةيقه فهو متناسب بالمشهور :فلنذ اكرةالان احكام عفظم النسبة 
وصغرزها . الخقيقتين اذاكات نسبةالاول الى الثانى حكسبةالثالك الى الرابع 
بالتتحقيق فتتكون تلك الاسيةعى بعينها:هذءالنسته ونسبةالثالثك*الىالرابع اعظم 
اواصغر هن نسبة الخامس .الى السادس 'فتكون تب ةالاول : الى الثانئاعظم .٠ن‏ 
تسبة الخامس !ل ىالنادس بالتحقيق لا :يحتاج الى برئهان واقليدس: انمابررهن 


2 وى 
عليه .لانه اخرج المعنق من الحقيقة و عندل عن حقيقة ‏ ذات النثى ال 


لازم له غبر ظاهر بل ذى وستط دحتا ج فى معزرفة اللزوم الى برهان و 


كتذلك أذا كان مقذاران متفاضلان 'فان نسنة 'مقداز آخى الى الاعظلم 


بالحقيقة. اصغر من نسبة ذلك" المقدار بغيئه: الى المقدار الاصغر و كنالك 
نسبة الاعظم الى ذلك المقداز المفرؤض بالحقيقة اعظم من ندبة المقدار 
الاصغر الئذلك المقدان. بعينه لايحتاج الى برغان اصلا و اقلندس برهن 
عاته لانه عدل, عن حقتقة النسبة: العظمى الى المشبؤر و انا اذا 6انثنسية 
مقدارهفروض الى أحدالمقدازين المفروضين اعظم هن نسبة ذلك ٌالمقدار 
بعينه الى المقدار الاخز من المقدازين المفروضين بالحقيقه فحتاج الى 
برعان و كذلك عكسه يحتاج الى برهان . 

ايضا مثاله مقدار ( ا ب ) ( دح ) هفروطان وهقدار (.هر) 
هفروض وسبة ( هر ) الى ١(‏ ب ) اصغر هن تشبته الى( د ح ) فاقؤل 
ان ( اب )-اغظم من ( ذ <) برعاثة : ان لم يكن ( اب ) اعظم من 
( دح ) فهو اما ان يمكون مساوءا له فيلزم اذن ان يكون نسة (مر) 
الى (! ب )كنشبة ( ء د ) الى (د ح) وليس كذلك ادنفليس بمساو له 
واما ان تكون اصغر »نه و قد فرضنا أن نسبة || 
2٠(‏ ) الى ( اب) اصغر من نسبة (. ر ) الى 


(د ج)*فيحجب اذن ان يكون عدد بءض فضلات 


.8 د 


(٠د)‏ لفضلات ( اب ) اعظم من عدد نظائره 
هن (ء ز ) لنظائره هن ( د < ) او يكونعدد 


بعض فضلات ( د < ) لفضالات (.ر) اعطم من عَدد تظائزه هن (اب) 


أذ عمل 
لنظائره من (ه ر ).لان هذا هو من خواص عظم النسبه و ضغر ها او 
خاصية اخرى من خواصها يمكنك ان تعرفها بادنى تاهل و خصوصا اذا 
تحققت ٠١‏ نورده هيبا و نفرض غهيهنا ( هر ) اصغر هنكل واحد هنهما 
لانه ان كان اكير منهما او مساويا لاحدهما واصغر وا كير منالاخر 
فان .البرهنان واحد: و فى بعض. الوجوه!اسبل' .يمكن. ان تعرف!!بادنى 
نامل و يفضل جميع اضعاف (. ر) من ( اب ) يق الفضلة (ااط) 
و كذلك يفضل جميع اضعاف ( ء ر ) من ( د ح) بقى الفضله ( دح) 
( فح ح ) .ل ( ب ط ) وان لم يكن بلزم ان يكون ( ب ط:) اعظم 
من ( ح ح ) لان عظم النسبة فى جنبة الا ان ( د ) اعظم من ( اب) 
هذا محال ( فح ح ) مثل ( ب ط) فيكون ( دح ) اعظم من (1 ط) 
و يفضل جميع اضعاف ( د ط ) من ( هر ) تبقى الفضله ( ٠ك‏ ) ويفضل 
جميع اضعاف (اط) من (مر) تبقى الفضله وبجب ان يكون عدد الفضلات 
فى هذا أيضا «ساويا و الالزم المحالالاول لانه ان لم يكن عددالفضلات 
متساويا كان هنفاضلا و أنكان عدد امثال ( ح د ) فى ( لكر ) اعظم هن 
عدد امثال (| ط) فى ( ل ر ) يكون (ك ل ) اعظم من( ط) و 
لكن (هل ) اصغر منه هذا مجال و ان كان عدد امثال ( دح ) فى 
( كر ) اصغر من عدد امثال (اط ) فى ( ل ر) كانت نسبة (٠ر)‏ 
الى ( د ح ) اصغر, من نسبته الى ( ! ب ) وقد فرضنا بخلاف هذا هذا 
محال فعدد امثال ( د ح ) فى (ك ر ) مثل عدد امثال ( اط ) فى(لر) 
وكذلك يلزم فىكل فضله هذ المعنى بعينه و هو ان يكون عدد اءثال 
فضلات (د ح) فى فضلات ( هر ) مساويا لعدد فلات (| ب ) فى( هر) 


ىت وات 
وككنالك اعد امثال؟ فلات( ٠‏ وا) قو (واد ند )-يتكلوؤن امسا ورباناللندنا 
. امثال “قلات (ء ذا)1قى !١('‏ ب ): والا يلزم المسخال المذ كوو ولايوال 
تكونالفضلات الباقه من ( هر ) بعد اسقاط فصلات ( د ح ) منها اضفر 
من فضلات (ه ر ) بعذ اسقاط فضلات ( ١‏ ب ) هن ( ٠‏ ر ) اعنى نظائرها 
ويكون فضلات ( دح ) بعد اسقاط فضلات ( ه ر ) هنها اعظم منفضالات 
(! تْ) بعد اسقاط فضلات ( ٠ر‏ ) منها اعنى النظائر و هذا خلاف - 
التطلوي! "ذلك ,ان ننبة ( .از ) :الى (:!21) اطعو كن لة. (اءاى ) 
الى ( د ح ) هذا «حال فليس ( د ح ) باعظم ‏ من (| ب ) ولاساويا له 
قبو اذن اصغر منه و ذلك ما ارد ان نيين و لبذا الشكل اختلاف و 
قرعاث و اضعب اضعافه ما اثينابه و باقها يمكن ان تسذبط بقوة هذا 
قتر كنا تيرها بالتطويل و الجيد الحدس الثاقب الراى اذا عرضت عليه 
تلك الاضعاف. تفطن لبراهينها بقوه ما ذكرن بادنى هدة و كذلك ساير 
الاشكال التى قبله لا يخلو عن اختلاف وقوع واختلاف اوضاع وسبيله 
غذا اسيل تتى. تعلمه وكشن الاشكال الهندمليه: لاسخلو عن :الاق 
وقوع و منالناس هن يتكلف تطويلات إخلو يخرج التصنيف عن وزنه 


و قدره و مااهو الا تكلف وتسف بارد وتابت 1 
قد صرف عنه صفحا لهذا السبب نسبة مقدار 
د 


)١(‏ الى مقدار ( ب ) اعظم من نسبة مقدار 

( د ) الى. هقدار ( ح ) بالمشهور فاقول انها اعظم منها. باللتحقيق م 
ايضا برهانه : ان لم يكن فبى مثلبا أو اصغر منها فانكانت: مثلبا 

كانت .تسبة (:1 ) الى ( ب ) بالمشبور -كنسبة ( د ) الى ( انح )و قد قلنا 


لات 
انها اعظم متها هذا محال .و أنكانت اصغى منها فبقدر أن نسبة (:1:) الى 
( ب ) كنسبة ( د ) الى ( ه.) بالحقيقة. قنسبه ( د )| الى (.ه ) أصغر من 
نسية ( د ) الى ( ح ). فيكون ( ح ) اعظم من ( د ) بالحقيقة كما ينا 
فى الشكل المتقدم و نسبة ١(‏ ) الى ( ب ) كنسبة ( د ) الى ( + ).فى - 
المثهور فنسية ( د ) الى ( ح ) بالمشهور اعظم من نسبة ( د )الى (ه) 
فيكون ( ح ) اصغر من ( د ) و قدكان اعظم منه :هذا محال فليستنسبة 


)١(‏ الى ( ب ) اصغى من نسبة ( د ) الى ( ح) فهى 'اذن اعظم متها 
وذلك ها"اردنا ان نين وعكس هذا الشكن :ندية. مقدان )١(‏ الى(ب) 
بالحقيقه اعظم .هن انسة' ( د ) الى ( ج ) فاقول انها بالمشهور كذلث 
فان لم يكن فلا :يجوز ان تكون النسبه مثل النسبه..و الا.لزم المخال - 
اليذ كور فليكن نسبة:( | ): الى ( ب ) أصغر من نبة ( د ).الى '( ح) 
بالمشهور و تقدر أن نسبة (1) الى ( ب ). بالمشهور كنشبة .د ) الى 
( ..) فنسبة. (اد ).الى ( ه.).اصغرمن نسبة ( د.) الى (.نج ) قيكون (ه) 
اعظم من ( ح,). وانسبة (1) الى (اب ) بالمشهور كنسية.( د ) الى(ه) 
فنسبة ( د ).الى (ه) اضغر من (.د) الى ( خ):فيسكون (ه) اعظممن 
( ج) و نسبة (! ) الى (.ب ) بالمشبوز كنسية (:د )!إلى (.ه ) فبالحقيقه 
كذلك فنسبة ( د ) الى (..) بالحقيقه اعظم هن نسبة.( د ).الى ( ح) 
فيكون (ه ) اصغر من ( خ ).و قد كان. اعظم منه .هذا محال فتسبة( ١‏ ) 
الى. (:ب ) بالمشهور اعظم. من نسبة ( د:):الى ( ح ) و ذلك ها اردنا 
ان نين . 

فقد ينا :ان اما" ذ كر: اقليدس من نرشيم. عظيم النسبة : وصغر مق 


الات 
من اوازم عظيم النسبة و بحيدرها الحقبقين وهو أ نكل نسبة عظمى بالمشبور 
فهى . أيضا عظمى. بالحقيقه و كذلك الصغرى و عنكسه ان كل نسبةعظمى 
بالمثهور و كذلك التغرى و باقى الاحوال من التر كيب و التقصيل و 
الانداك و:التكن و نسبة المساواه و غير ذلك من الاحكام النىذ “كرها 
اقليدس فى صدر الحقالة ‏ الخامسه و فى ضمنها و ما يتغلق بها وماتبرهن 
بها من غير احتياج الى غيرها فكلها من اوازم النسبة الحقيقه و لوازم 
التتاسب اللحقيقى و كذلك النسبة العظمى و الغرى و أما تالتتقث 'النسيه 
و تفطايها فغير محتاج ‏ اليّها فى المقالة الخامسه بل الاختياج اليها 'فى - 


المقالة السادسه و ستستوفى الكلام عليها فى المقالة الثالته لهذه “الزسالة 


8« - 
المقالة' الثالثه 
فى تاليف النسبه و تحقيقه 
قد ذكرنا فى اول المقالة.الثانيه حقيقة النسبه الكميه و معناها و 


قلنا هثاك ان النسيه هى اضافة بين المقادير من حيث هى مقادير مقرونه 
بامر آخر و ذلك الامر هى متدار التفاضل بينهها على وجه معلوم 
لابشار كها فيها .غير ها و اطنبنا فيها و استآقنا الكلام فى تاليف النسبه 


قال اقليدس اذا اخذت نسيتان و ضوعف بعضا ببعض فعات نسبة مافتلك 
النسيه هى مؤلفة من تنك النسينين ضوعت احدبهما فى الاخرى و قال 
فى صدر المقالة, الخامسه ‏ على منسيل المصادوه: من غير .برهان )أن ناكل 
تله إمتادين مياضة رقن نس الاول الل ال لالشاريولفه من نه الآرل 
الى الثانى و من نسبة الثانى الى الثااث و قال ان كل ثلثه مقاديرمتناسبه 
فان سبت الاول الى الثاك ضعف نسية الاول الى الثانى و كذلك اذا 
كانت اربعة مقادير وخمسة مقادير على هذا القباس و هذه قضيه عظيمه 
ويجوز ان تكون مقدمه لامور عظيمه الا برهان هندسى شاف اها 
هاذ كره منتضعيفالاسبه فهو ان نسبة ثلئه الى خمسه ممئاها ثلثه اخماس 
واحد و ذلك انه يفرض «قدار واحد اى-غفرض «قداراً و ,سمى 
واحداً و يضاف اليه المقادير الاخر فان كل كيل لابد من انيكون 
فيه شيئى مفروض واحداً و الثانى مضاف اليه هن سبل العدد فلو كانت 
النسبه المقداريه غير عدديه اضيف مريعه الى ربع الواحد أو مربع 
شال ال عات لد ار كرلك للك اله مجهرك دن 2ك الككل 
اذلابوجد سبيل الى ادراك كمية اصلا مضافه الى ذلك الواحدالمفروض 


حتفا ع 


واست اقول ان التسبةالمقداريهة يجب انتكون منكيله حتى تكونمعلومه 
بل اقول انه لابد من ان تكونكل نسبة «قدار بحيت يمكن اننقرض 
«قدارا من ذلك الجنس واحدا فيكون اذن نسبة ذلك المفروض الى 
مقدار ]شر ممقول] مثل للك النشةا المفوروه .و لسن سحت :دان لكؤق 


ذلك المقدار مفقودا لكونه مفقودا فى الاعيان سبب عجزنا ع نالوقوف 
على قانون صناعى به يمكن استخراجه و كثيرا ما تكون هذه النشيه 
مجهولة دن الجية؛ «العداد/ معلوه :من اليه 'الإندسة “و لكن: لاضين” لننا: من 
ذلك بعد تحقيقنا ان النسية المقداريه يقترن بشيئى عددى او فى قوة- 
العدد ثم النظر فى ان النسبة المقداريه هل يتضمن العدد فىذاتها اوتلازم 
العدد او يلحقه العدد من 'خارج ذاك بسبب اهر آخر و :يلحقه العدد 
سبب للازم ذاته ون غير احتياج الى حكم خارج فذلك نظر حكمى 
بس للمهندس تعاطيه اسلا لكن يجب ان يعرف ان الكلام: فى تاليف 
النسبُ منبا هو من حيث اقتران معثى العدد و الواحد بها اما بالقوه و 
اما بالفعل و اها كيف ذاك الاقتران و هو على احد الوجوه الثى ذكرنا 
ام لافليس الينافى هذا البحث فافيمه و ان إقليدس احتاج الى *اليف النسيه 
فى الشكل الثالك العشرين هن المقاله السادسه حدث اراد ان برهن على 
أن كل سطحين «توازى الاضلاع روايا هتساويه و اراد بالتالف يضعيف 
احدى النسبتين بالاخرى ثم لم يجتج فى كابه الى ذلك الشكل ولا الى 
تلك الاخرى القائله با نكل ثلثه مقادير «تناسبه فان نسبت الاول ال ىالثالك 
ذعف تسيهالاول الى الثانى الاءند نسب اضلاع السطوح المنشابهواضلاع 
المجسمات المتشابيه وهى أيضا مستغنى عنبها فليت شعرى ماذالذى اخرجه 


تم ب 

الى ذ كرها تين المقدمتين .و المصادرة عليها مق غير ابرهان 
و اما تأليف النسبه فى كتاب بطلميوس المعروف بالمجسطى فشي 
عظيم و اعناده كثيره و فائدة. جزياه الا ان بطلميوس. قد صادر ايضاعلى 
هذه المقدمه من غير برهان و عليه بناء الشكل القطاع. و على الشكل 
القطاع بنى | كثر علم اابيئه: و خصوصا ءا يقع من الاحوال و الاحكام و 
والبيات. فى الفلك المكو كب و فلك معدل النهار فغناء هذا اعنى . تاليف 


النسبه ليس يصغير و كذلك كتاب: المخروطات. .لابلونيومن الذى هوءقدمه 


عظيمه لا كثر العلوم الإندسيه وخصوصاء المجدمات و بالجمله فان عظاءم 
الامور فى عام البيئه؛ وعلم: البندسيات الصغاز والكبار مثبيه على تاليف النسبه 


واءا #ليف النسبه المذ كوره فى علم الموسقى فاته غبى هذا التالينف 


و انما هو النر كيب و النقصان. و لفظ التأليف عليهما بالاتفاق والاشتراك 
لا بالنواطوء..الصزف. واقليدس قد ذكر تاليف النسبه المعروف فى المقاله 
الثانيه و :استعمله فى شكل كان مستغنيا عنه فى 000 
الكل الذى ذ كرن. .ىو تن كيب النسبة النذى عليه مبتى بعض اجزاء ‏ 
الموسيقى: فان ذلك عددى. و قد اشبع القول. فيه اقليدس فى المقالة ‏ 
ثامنه. و اما: تقصان النسيه . المذ كور فى الموسيقى: فهو ابالحقيقة: عند د 
النظن. و الآفل .ستف من الثى كيب و الطرزيق .الى, معرققها عند الثاقب 
الزأئ, الجند الحدس واحد و قد ذ كرا سطرا .هن هذا المعنى ف وشوج 
الفشكق .ن/كتاب الموشيقى .و علم العدد غير .محتاج الى الهندسه: و 
كيفت. يكون و هو قبل الهندسه. قبلة بالذات و ليس ينها فسبه الاان 
الهندسة. دفتَقرٌه الى الغدى. و كيف لا و المثاث. .هوا الذى تحيطا به- ثلله 


تاب 
خوط :فمن .لم «يلكن :علرفاً بممتى:الثلثه كيف نيمكنه ان .سرف ممنى - 
الثات فلثلثة. جزع هن الثاث .فهو .علاه و'قبله بالذات :و النظر فى العدى 
غين النظى فى البندمنه واهدا. عامان. ليس :احد هما قبث الاخر: و لكن 
الندسه تحتاج فى بعض براهين اجزائها الى :شيئى. هن العدد ‏ كما هو 


مذ كور فن|امقالة :الءاشرء و ذلك عند نساحة المقادير اغنيئ معرفةالنسبه 


بينهما هن حيث العدد كما قد بيزاه .قئن.صدز هذه المقاله و هو انيفرضن 
مقدار ما واحد او بمسح .به. سايز المقنادير التى :هن حنسه و:هو ان 
يعرف كميتها ءن حيث النتددة إلى. ذلك الواحد !و ؛اقليدس انما خلط بين 
ضناعة .|احدم . و.صتاعة بالهندسه, لارين اخذها: ليتكون كتابه .مشتملا. على 
كم قوانين ,علم الرياضيات و.نعم .بها راى. هذا .و الثانى: :انه محتاج الى 
عام 'العدد! فى “المقالة الفاشنه و لمإنرد أن ييكون براهين كنتابه محتاجه 
الى شيئى - خارج من كنتابه هن علم الرياضيات الاانه كان من الواجبٍ 
أن نقدم العدديات. على الهندسيات كما عند 'الوجود و العقل و لكن - 
البزاهين. العدديه .اصمث ادراكاً من البراهين البندسيه..فقدم عذة براهين 
هندسية :اضن نفس المتعلم ,.و يد :ما ذ كرنا هذه المغانى التتى بعضها 
خارج هن الفرض المذحكور المقصود نحوه فى هذه المقاله و انما 
ذكرناه ايكون زيادة اقى علمالاطول .هذه المعانى و لييكون هذءالرساله 
مشتمله على | كثر.:مابحتاج: اليه فيا .و تكويقاً. للمتعلم : الى الامتداد نحو 
مغرفة أضول. الصناءات و الوقوف على . اصول العلوم الكلية؛ وعلى مبادى 
الؤجود و معرقة .ؤاجب:“الوجود: الحق و شائر. الاحنوال الالهيه و 
اموا المناد- 


كمد 
نشرح فى البرهان على ما قلثا : ( | ب د ) ثلثه مقادير متجائسه 

فاقول ان نسلبة مقدار ( ١‏ ) الى مقدار:(اد ) مؤلفه من' نببة' مقدار (1) 

الى مقدار ( ب ) وهن نسبة مقدار ( ب) الى مقدار ( د ) برهانه ؛ 

نفرض الواحد و ن<مل نسبة الى مقدار ( ر ) 

كننبة ١(‏ ).الى ( ب ) و النظر فىمقدار (ر) 

لآامن حت ككوانة اخطأ اوسمنا او بها 

او زماتا بل اانظر فيه هن حيث كونه محردا 

فى العقل عن هذه اللواحق و هن حيث تعاقه 

بالعدد لا عدداً مطلقاً حقيقيا لان النسبة بين )١(‏ و( ب:) ربما كانت 


غير رعدديه* فلا ولد اعدد ان على م تسلتهما 'واالدسات اعتى| المسام 


كثيرا ما بقولون نصدف الواحد و ثثه و غيرذلك هن الاجزا والواحد 
لا نقسم ولكنهم يمون به واحدا لا مطلقاً حقيقياً منه تركبت الاعداد 
الحقيقيه بل يعنون به واحدا مفروضا ينقسم عندهم ثم بتصرفونفىالمقادير 
بحسب ذلك الواحد المنقسم و بحسب الاعداد المر كيه نه و كثيراً 
ما يقولون جذر خمسده جذر عشره و غير ذلك هما يحكنر فى اثنا 
محاوراتهم و ضمن اعمالهم و مساحاتهم و انما يعون به خمسه مر كبه 
من آاحاد منقسمه كما ذكرنا فحت ان تعرف ان هذا الواحد هوذلك 
المنقسم و مقدار ( ر ) يعبر فيه عدد كما ذكرن اى «قداركان وقولنا 
نجعل نسية الواحد الى مقدار ( ر ) كنسبة )١(‏ الى ( ب) فانا لاتمنى 
به يمكننا هن ان نصنع فى جميع المقادير هذا المعثى اى يحمل مايقول 


بقانون صناعى بل نعنى به نه عند العقل غير «متنع ان يكون و ايس 


5 

عجزنا عن صنع ذلك بدل على ان الامر فى ذاته «متئع فافهم هذه 
المعانى و نجعل نسبة الواحد الى «قدار ( ح ) كنسبة ١(‏ ).الى (.د) 
فنسبة )١(‏ الى ( د ) كشسبة الواحد الى ( ح ) و نسبة () الى الواحد 
كنسبة ( د ) الى ( ب ) ففى نسبة المساواه تتكون تسبته ( 1 ).الى(ب) 
كنسبة ( ١‏ ) الى ( ح ) و نسبة ١(‏ ) الى ( ب ) كنسبة الواحد الى(ر) 
فيكون نسبة (. ) الى ( ح ) كنسبة الواحد الى ( ر) فهما اربعهقادير 
منناسبه فيتكون ضرب. الواحد الذى هو الثالت .ن ( ح ) الذى هوالثانى 
كضرب (ه ) الاول فى (ر) الرابع و ( د ) هو نسبة (1)ا 30 

و (ه) هو سبة ( ب ) الى (د ) و (ر ) هو ضبة(!) الى( 
فضرب نسبة ( )١‏ الى ( ب ) فى نسبة (ب) 0 
فى كل شيئى هو هذا الشيثئى بعينه لا يزيد و لا بنقص فيكون ضرب 
١(‏ )الى ( ب )فى نسبة ( ب ) الى ( د ) هو نسبة ١(‏ )الى (د) 
ذلك عا اردنا ان نبين و كذلك اذا كانت اربعة «قادير متجائنه كيف 
ماكانت فان نسبة الاول الى الرابع «ؤلفة من اسبة الاول الى الثانى و 
هن نسبة الثانى الى الثالث و هن نسبة الثالث الى الرابع مثالة : «قادير 


( ! ب د ح) الاربعه متحانسه و (| ب د) ثلثه مقادير متحانسه فنسية 
)١(‏ الى ( د) مؤلفه من نسبة )١(‏ الى ( ب ) و من نسبة ( ب ) الى 
(د) و(ادح)ثثه مقادير فان نسبة )١(‏ الى (ح) موافه من 
نسبة )١(‏ الى ( د ) وهن نسبة ( د ) الى ( ح ) فيكون نسية (ا) الى 
(ح ) مولفه من نسبة )١(‏ الى ( ب ) و من نسبة (ب)الى:( د ) و 
من نسبة ( د ) الى ( ح ) و ذلك ها ارد ان نبين و على هذا القاس 
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اذا كانت المقادير خمسه اواسته الى: :ما لا: نماءة له و أذا كانت ,ثلثهمقادير 
متتاي:ه: كنت) فسلة الاون :الى الثاني تكنسية' الثانئ] «الى' «الثالعا:و نيضةالاوق' 
الل الثالك)مؤلقه :من بنسبة «الاول! الئ»الثائق اومن ١:‏ نسنية؛ الثانى ( الى الثالى 
فيكونانسية الاول الى الثالك ضعفث ثسبة الاول الى الثانى اكما فدصادو 
عليه ' اقليدس. فى صدر المقالة الخامده و على هذا القياس 'اذاكانت خخمسه 
او: ته .إلى فايلا زباية له 
و أذ .قد اتينا على. جميع الفرض المقصودا نحوه فى هذه الرساله 
ققد حان لنا ان تم المقاله حاهدين لله تعالى و اعلم .انا “قدا اوذعنا هذه 
الإإساله وا نتسناسا قى: المقالتيق' الاخر تين مانا ادققه )قا اوءاستو فنا 
الكلام فبها بحسب هذا ااقرض قمن تأفلها و تحققها ثم اشتدل تفرم 
ما يبتئى على:.هذه المقدمات كان : عالماً ‏ بالبندسية. :علماً.تحقيقيا: بحست الطناعه 
فاذا تحقق هبادبها.من الحكمة الاول ىكان عالماً .بها بحسب !العقل و الله 
مجمود على كل حال: و الصلاة. على غير خلقه محمد و آاه الطببين ‏ 
الطاهرين و حسينا الله و نعم. المعين . 


و كان بخط الشيخ الاهام عمهر بن ابراهيم الذيامى و فى 


ا هذه الرساله وقع الفراغ من تسويد. هذا البياض يلد ل 


دارا لك ماك فى اراح لاني لول سد لسن كاز ل كاله 


تمت الرساله على .بدى مسعود بن “محمد بن' على الحلفزى ١‏ فى 


الخامس هن شعيان سئه خمشه عشر و سثمالة . 


-.ههدت 


غاطنامى 


إلا * 
ومقصود همان كونو تكليف است 
د 


ابن بك سطر زائداست 
برض شركن 
+#..-الاشرهى لاترهن 
ه 'حالتى شكولهحالى شك و كه 
١6‏ مبحاتيه ‏ ميتبجا به 

ه والعمرى ولعيرى 

اشجدب »دالت ذلك 


به حق الخير حقالخبر 


صفحه سطار 


1١ه‎ 


لاحر 


#4 اكانتاذاريئة اذاكانتاربعه 
ياحرها 
رم 


باخر وا 
باسرها 


صغرها صخغيرها 


الا ١١‏ اسار 


ده 


الاسوب الخالص الدبف ف الجرم' مزع ممرديا سني ال ممه مشوال العنوه 
عرب واعد ا عثره نشم علو توه انان ران شب ا مار 
الالصثره منزه يشان ملل شغرب آلا تين فى واعد ولط فصمربلائر 1 
معنا ان ف ارم امن من الاسرب الحا لصنلا ومن الفها راذا لعش 
ا 1 سرب ا ما لمر «مسيكشوء وزن ان املكالتر 
الدب نسار بد إن الصطم عسره وان دادس اما س رسب الحا لكو« تيون ملت 
انوا سا شال واذا نشفري اتُمث الا هرورن ا حرم ا منتزنة رذانثك 
إلا سرب الدب فو ويه وو بلا بر يعر هونن النماس الدى لكوم 
امن واذا ضتص ين وزن الاي لؤالص الدب يارب اهرما نيا 3 
العلم وعواحد مشراثنان بعإينا تا هابر دمي 0 


لك اهارق مين اه اميف هيالب 
والعيل ل صمبركب 

١‏ إاردث ان نشرت مدا ركلوا حدمن الاضب والعضه وح مر" يبعنهها 
اراي اذهب لالص منت ددن ل الهو فى متها 
متشا ,هتين من مبزرن وعود منننا ب الاح | اسطوا السك ل وضع | 

ادهب ف اعد الكذيين ب | ىا وي الادزي ما يلها رم المود 
موا زباللائن واعرئ مدا رهم عرف سمه الزن القوا'ف للد هت 
ال وزث ا ماب وكركس فذ مضه خالمه واعرت نسم وزيها الهواف 
ال وزيهاامانف غا لانت الشب مثز مور الذ هب الهرات 

ال وزنهاا هاي وا ن ا ركبم نالد صب لا لض كلا سل ينه من العنضه و تْ 

لات لعش يش ؤس ,اله فا ن الكب عومنالنضملا وليه س الذمب 


وانكاش السسمر ويم) بدنها حير كوس ا حرم مركب منههم) ووضصرات 
عَلكنق رسالة از خيام از روى 


70م - 


ان نرف مد ارك داعد منه م |بالوزن الهوا ني و نز رمز 
أ شكر ف 51و زن الذمب الهواف ووذنه امال : 
ون ١‏ سغزه يدوا فب ود 1و نه ا حارف رمعووم | ن سيم 22151 
اصعزين سس راب !172 نالدهب ف اا اتش ا كب_سنْه ومن 
الفضه علوم بتكث ل ر ان صاعب الع اهيوسي يست إلى 72 ا 
دمن لسبعم اس لي 2كإن(ننض إل الما ١‏ نم يمن ( ا 
سبمم - 156 ركني أن 22+ بنالا ططرا رتكون 6ج) مركا 
وضع لد تكسيمه :ال 22 يون سب يع ا الجمج 3 
شمم 51 دكا يمن اسه ال حتطعه صرب رمم ات 22/1 
مجرومة سكو ن سبس م17 لل 22 سمنومعر سملم تكون اج مشلرماووت 
إلباق سووسا سي 5 الى 22 معلومه وك ددسم فت ال 2 معلومه 
فون تبر فت الى 2 مومه وكذاد' ينات ونح محلوم كون + - 
معلرما وعوستر ا العف وصزه ا شيا ترهنت كر 7 ت ونضر لهذا 
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مال ليكون اسيهل ذليكن نب وزن اليه الهوان ال رزنهاا لا 


عشره الييمثرء و نم و سم وزن الرهب الهراب اد زا ما وسيم 


عمشرء ا ياحد شوو امد نا مثر ارا مركا نذا ورونناه ف الها ؤمدناء 
عر وملام ١‏ ربط و وز ناه ف ا ما وز جد ناه ععشره و دس ب غنوه اوعنلره وار 
اربع [ عطم من مشي تمكره ا اعد شثر وا شع رمن برع نار ار وشت 
فعلنا ان بأطتيقه مركب منهرأ تفرم مقدا رآ 
هن لعال! لتصّر م عنثره وعد ار و عثره ومطارارباغ ر إك'مثرا رالرفب 
يأ لمزم وا شل مده و ع7 مندإر ديه ا ماف و قر مان يماح 1ه 
ال د لس ىمر 


نسخة خطى كتابخانه « كوتا» 


از دكتر ارانى : 


5 مليلة اصول علوم دقيعه‎ -١ 

كتاب [. ب فيزيك . شامل؟١‏ جزء : ١‏ قوه 4*حرارت؛؟ - خواص 
هندسى نور ؛ .4 - مقناطسن و الكترسيته ؛: ه - مكاننك؛ + تزمو دتاميك ؛ 
-٠‏ هوج وصوث 4٠+‏ خواص فيزيكىنور؛ ٠‏ - خواص تاوبى درالكتريسيته ؛ 
-٠‏ فيزيكجديد ؛ 11١‏ _عمليات و محاسبات در فيزيك ؛ ١١‏ جداول مهم صنعتى 
و فيزيكى ؛ 

كتاب [] شيمى : شامل ١١‏ جزء : ١‏ قوانين و عملاتشيمى؛  *‏ شبه 
فلزات ؛ م« فلزات ؛ م شيمى آلى ؛ ه - هتمم شيهفلزات؛ - مثمم فلزات؛ 
٠7‏ - متمم شيمىآلى ؛ :م - فيزيكوشيمى ه - تجزيه شيمبائى ٠١‏ - لابراتوار و 
محاسبات ١١‏ تكولوزى شيمى ١٠١‏ جداول شيمى 

كتاب 1[1: - ويولوزى : -١‏ نانات؛ *- حيوانات . 

كتاب /ا[. ‏ وسيكولوزى : 
١‏ - سيكو لوزىعمومى ؟-؛ بسيكولوزى خصوصى (بشرفاسفى ٠‏ اجتماعى واقتصادى) 

كتاب /1.- رصول مادى ديالك قيك:١-‏ اصولقلسفهمادى «ديالك تيك ؛ 
كتب ساسله توسط متخصصين تاليف ميشود 


؟ - رسالات مختلفى 
كه ناش ركتاب در انها شر كت كرده يا از ذود ناشراست 
#وربباىعام - كاتاليزورها و جوهر هيبو فسفروز ‏ رباعيات خيام ‏ تاليفات ناصر 
خسرو ب بدايع تعدى ب وضَالةة حاضر - مجله ذننا ( كه در مسائل علمى » صنعتئ 
فلسفى » اجتماعى و هترى از نظر مادى بحث هيكند.) 
+- كتب تخصصى 
كه بادداشت و تاليف ميشود: 
ديناميك اتم و امواج ؛ لابراتوار ومنعت فيزيكؤشيمى ؛ ديناءيك درديناميك؛ 
ديالك تيك عمومى :دوين ناشرسالسله كهم:ظرءٌ تمام علوم را تحت اشعة ديالك تيك 
نشان ميدهد. ؛ شطرنج دعا ؟ 2 سال 'أنران ؛ اخللة مر حتى اكد بحت أن 
ديوار بلند ك . ؛ تاريخحة افكار و متفكرين؛ از لاى اوراق باطله. 


جرو زع نلو مابرك جره زات أوع زوق 


وده ]| 


للالةماكا ٠لا‏ .وض 


ع7و20ة وده عتممعء :18 [مقاورء 021 جز عع تمهعع1 عر دريوم 2 


بتدقلدء 8 كه واتعنوء « قدصته عطلة 1ه 
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عمر الخيام 

رسالة في شرح ما اشكل من مصادرات 
5عاعقع قلا انلعاع8 ع0 ا1اقععلاالانا الفعاعع للم 


+ 50أع16 ]0 «©غ6أم 1011110 1زم 111161 


جك ا” 


عمي/02: 0513 


ا 


#عنست لس نش ته لسو بوكب عن وس سس سانل 1 مار لشو ا شت لس 3 ل 


